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واضح است كـه تـاريـخ      :  ايسكرا
بازخواني جدائي كمونيسم كـارگـري      
از حزب كمـونـيـسـت ايـران را نـمـي               
شود در يك مصاحبه چند قسـمـتـي        
بطور همه جانبه مورد بررسـي قـرار        

اما دوست دارم فعلا اين بحـث  .  داد
را با نگاهي به مـوقـعـيـت كـنـونـي               
گـرايشــات آنــزمــان در تشـكــيــلات          
كردستان حزب كمونيست ايـران بـه          

موقعـيـت سـه گـرايـش          .  پايان ببريم 
كمونيسم كارگري، گرايش ميانـه و        

 ٢ گرايش ناسيوناليسـتـي، بـعـد از            
دهه از اخـتـلافـات اولـيـه در حـزب               
كمونيست ايران را، امـروز چـگـونـه          
مي بينيد و چـگـونـه ارزيـابـي مـي              

 كنيد؟
تقابل و تمايزات گرايش ميـانـه       

با كمونيسم كارگري از چـه  )  سانتر( 
دوره اي شروع و به چه شكـلـي ابـراز       

 وجود ميكرد؟
 بـخـش     ٥ در    : نسان نودينيـان  

مــنــتــشــر شــده بــازخــوانــي مــجــدد         

جدائي كمونيسم كـارگـري از حـزب          
كمونيست ايران، بـه مـنـاسـبـتـهـاي             
مختلف به گرايشات مـخـتـلـف در            
درون حزب كمونيـسـت ايـران اشـاره           

به نظر من گرايش مـيـانـه      .  كرده ايم 
ــه آن                    ــچــه مــا ب ــا آن ــتــر " و ي " ســان

ميگفتيم، ضمن اينكه بعـنـوان يـك       
تشـكـيـلاتـي     " وحدت"گرايش كه در  

ابــراز مــيــشــد وجــود داشــت، امــا            
هيچوقت داراي پلاتفرم سـيـاسـي و         

 بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري         
 از حزب كمونيست ايران     

 ميزگرد ايسكرا با محمد آسنگران، عبدل گلپريان و نسان نودينيان                                                        
 ) بخش ششم (

ــتــه انــد،                    ــانــواده هــا گــف ــه خ ب
چهارشنبه هفتـه آيـنـده بـراي گـرفـتـن               
نتيجه اعتراض خود به بـيـت رهـبـري            

چهـارشـنـبـه هـفـتـه آيـنـده روز                .  بروند
 !جهاني عليه اعدام است

اين يک حرکـت اعـتـراضـي مـهـم             
است و نوک حکومتي را نشانه گرفتـه      
است کـه بـا اعـدام و جـنـايـت سـرپـا                     
مانده است و در صدد است تعداد هـر      

 .چه بيشتري را قرباني کند
 اکتـبـر روز     ۱۰ يک هفته مانده به  

جهاني عـلـيـه اعـدام، خـانـواده هـاي                
بيست محکوم به اعدام که فرزنـدان و     
عزيزان آنها مـتـهـمـيـن مـواد مـخـدر               

بـه   هستند وحکومت اسلامي آنها را    
کرده، در مقابل خـانـه       اعدام محکوم   

تجمـع کـرده     "  بيت رهبري" خامنه اي  

 تجمع خانواده هاي محکومين به اعدام                                    
 "بيت رهبري        " در مقابل محل سکونت خامنه اي                            

 مــهــرمــاه    ١٢ روز چــهــارشــنــبــه      
هزاران نفر از مـردم تـهـران دسـت بـه                 
تظاهرات زدند و عليه فقر و جمهـوري   

در مشـهـد و       .  اسلامي شـعـار دادنـد       
تبريز و اسـلام شـهـر نـيـز تـجـمـعـات                   
اعتراضـي عـلـيـه اوضـاع فـلاکـتـبـار                

 .کنوني شکل گرفته است
در تهران تظاهرات از بازار شـروع     
شد اما بلافاصله هزاران نفر از مـردم          
خشمگيني که زير فشار فقر و گـرانـي      
جــان بــه لــبــشــان رســيــده اســت، بــه                

 مردم تهران عليه فقر و   
 جمهوري اسلامي بپاخاستند   

 

 ٢  صفحه 

 مـهـر مـاه سـال           ١٨ سه شنبـه     
 ١٣٩١ 

کودکان و نوجوانان از مـحـروم          
ترين و بي حقوق تريـن بـخـش هـاي            
جامعه هستند در جاي جاي دنـيـاي      
امروز کودکان قربانيان بي دفـاع در     
ــقــر ، جــنــگ، آوارگــي و                  ــر ف بــراب
بيخانماني هستند دنيايي کـه بـراي         
کودکان جز تباهي و سـيـاهـي، جـز            
رنج و سختي، جز فقر و گرسـنـگـي،      
جز بهره کشي و آزار و تحـقـيـر چـيـز         

 .ديگري به ارمغان نياورده است

در کشور ما کودکان از فـقـر و          
فلاکت تبعيض و نابرابري رنـج مـي      

هزاران کودک از نقطه مرزي تـا         برند
زيرزمين هاي نم دار تـا کـارگـاه هـا           
تا کوچه و بازار شـهـر بـه کـار وادار             

هزاران کودک بـي پـنـاه و           مي شوند 
شب هايشان را هـم بـر            که خياباني

روي کارتـن هـا در گـوشـه و کـنـار                  
خيابان هـا سـپـري مـي کـنـنـد کـم                   
نيستند از همين کودکان که به جـرم        
بـزه کـار راهــي زنــدان شــده انـد تــا                 
روزهـاي زنـدگــي شـان را در آنــجــا               

سپري کنند و زماني که سن شان بـه    
 سال رسيد حلق آويز شـونـد کـم         ١٨ 

کودکاني که جسـم     نيستند از همين 
و جانشان در دوران کـودکـي مـورد           

 بيانيه کانون دفاع از حقوق کودکان ايران                                    
 به مناسبت روز جهاني کودک                       

 

 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از اعضا هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران             
 بار ديگر دادگاهي شدند   

  مراسمهاي متنوع و باشکوه روز جهاني کودک در سنندج و تهران         

 ٦ صفحه 
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 ١ از صفحه   ١ از صفحه  

جهت داري كه بتواند حرف نهـايـي را           
بـزنــد، ابــراز وجـود سـيــاســي نــكــرده             

اين گـرايـش آنـدوره در قـامـت            .  است
" وحدت" تشكيلات و يك نوع "  حفظ" 

در هيچ شرايـطـي   . طلبي وجود داشت 
صاحب هژموني سياسي بـالايـي كـه           
بتواند نيرو جابـجـا كـنـد و در صـف                
بندي جناحهاي دروني حزب بـه وزنـه         
اي سياسي و با اتوريته تبـديـل شـود،       

شخصيتهاي شاخص ايـن    . ظاهر نشد 
در رهـبـري بـالاي      ) سانتر(نوع بوچون 

حزب بودند كه به نـظـر مـن در خـط                 
سياسي و جانبداري كمـونـيـسـتـي در            
سطح سراسري به گرايـش كـمـونـيـسـم           
كارگري و منـصـور حـكـمـت تـمـايـل               

ايـــن گـــرايـــش چـــپ را            .  داشـــتـــنـــد
موقعيتي دوگـانـه   .  نمايندگي ميكرد 

ــلــحــاظ ســيــاســي داشــت           ضــمــن  .  ب
جانبداري از كمونيسم و چپ در عيـن        
حال در ارتباط با مسائل كردستـان و       
نيـروهـا و احـزاب كـردي در ايـران و                  
عراق به خط و گرايش ناسيوناليستـي   

موقعيت احزاب كـردي  .  نزديك بودند 
قـرار گـرفـتـن آنـهـا در             "  قـدرت " و در    

بحبوحه بحران خليج و تـبـديـل شـدن             
" پـارلـمـان   " و ايـجـاد       "  دولـت " آنها بـه     

گـرايــش  "  دولـت كـرد    " تـحـت عـنـوان         
سانتر را به سمت سـمـپـاتـي بـه آنـهـا                  

بـراي ارائـه تصـويـري         .  جلب مـيـكـرد    
روشن تر از موقعيت گـرايـش سـانـتـر           
من مجبورم به چند مقطع تاريخي و       
مهم در حيات سياسي ـ تشـكـيـلاتـي         
حزب كمونيست ايران اشاره اي كـوتـاه    

 .داشته باشدم
در پروسه ايجاد و تشكيـل حـزب      
كـــمــــونــــيــــســــت ايــــران گــــرايــــش           
ناسيوناليستي تحت تاثير تبـلـيـغـات        
حزب دمكرات كردستان ايران و چـپ        
پوپوليستي مخالف تشـكـيـل حـزب           

و .  هر چند كه مطلقا قوي نـبـود   .  بود
هنوز پلاتفرم و برنـامـه اي مشـخـص          

يك گرايش كاملا ضعـيـف و     .  نداشت
سير رو به رشد كـومـه   .  در حاشيه بود 

له و محبوبيت او در شـهـرهـا، وجـود         
صدها كـادر كـمـونـيـسـت مـحـصـول               
بيش از يك دهـه مـبـارزه انـقـلابـي و                 

 ٥٧ كـمـونــيـســتـي از قــبـل از قـيــام                  
ساختار سياسي و تشكيلاتـي كـومـه         
له را شكل ميداد، كه خـود عـامـلـي            
زنده در مقابـل رشـد نـاسـيـونـالـيـسـم                

در بطن اين موقعـيـت اسـت كـه         .  بود
و "  مــاركســيــســم انــقــلابــي    " گــرايــش   

سازمان اتحاد مبارزان كمونيست كـه   
در آن سالها به جريان سهند شـنـاخـتـه           

ميشدند، در موقعيت مناسبي بـراي     
تـا ايـن     .  ايجـاد حـزب قـرار داشـتـنـد            

مقطع هـنـوز مـا تـمـايـلاتـي كـه در                    
قامت سانتر ابراز وجود كند را شاهـد    

هـمـچـنـانـكـه اشـاره شـد، آن               .  نبوديم
گرايشي كه بعدها بعنوان سانتر ابـراز        
وجود كرد، از بدو تشكيل حزب فاقـد   
پلاتفرم بود، سكوت ميكرد و بـا هـر        

" وحـدت " پيشروي و موفقيتي كه بـه          
تشكيلات كمك ميـكـرد، خـوشـحـال          

   .بود
به نظر من در يـك مـقـطـع مـهـم               
سـيـاســي گــرايـش سـانـتــر در شـكــل                
سكوت و بي حرفي مطلق بـه نسـبـت         
هر دوره اي قابل لمس و ارزيابي بـود،     
آنهم در جـريـان جـنـگ كـومـه لـه بـا                    

عبداالله مـهـتـدي در      .  حزب دمكرات 
آندوره فـكـر، ايـده و تـئـوري خـود را                  
علنا در نشريات حزب ابراز و بـرايـش      

جــنــگ كــومــه لــه و         .  كــار مــيــكــرد   
دمكرات را از زاويه سـه قـدرت بـراي           
ــي             حــاكــمــيــت در كــردســتــان ارزيــاب

و به همين دليل به قطعنامـه  . ميكرد
پيشنهادي مـنـصـور حـكـمـت، آتـش             

در هـمـيـن      .  بس يك طـرفـه راي نـداد          
مقطـع بـود كـه گـرايـش كـمـونـيـسـم                   
كارگري بر آنـتـي كـمـونـيـسـم و ضـد                  
آزادي بيان و عقيـده حـزب دمـكـرات          
پايفـشـاري كـرد و بـا مـوفـقـيـتـهـاي                   
نظامي و حمايت مردم از كومه له در     
مقابل حزب دمكرات كـه در شـكـل            
قطعنامه هاي حـمـايـتـي در شـهـر و                
روستاها منتشر ميشد، و بـا عـقـب            
نشيني حـزب دمـكـرات از مـواضـع              
هيستريك و شكسـت سـيـاسـتـهـايـش           
قطعنامه آتش بس يـك جـانـبـه را در             
كنگره ششم به اين كنگره پـيـشـنـهـاد            

گرايش سانـتـر و يـا مـيـانـه در                .  كرد
جريان اين مـبـاحـث دنـبـالـه رو و يـا                  
بعبارت درستتر به كمونيسم كارگـري      

پـايـان   .  و منصور حكمت نزديك بـود     
جنـگ بـا حـزب دمـكـرات و حـفـظ                  

ــود            از .  تشــكــيــلات بــرايــش مــهــم ب
قطعنامه آتش بس يك جانـبـه هـم در          

 .همين راستا حمايت ميكرد
 كومه ٦ و٥ در مقطع كنگره هاي  

له اين گرايش همچـنـان دنـبـالـه رو و               
بعبارتي ديگر طرفدار جهت و نـقـشـه         
هاي سياسي ـ پـراتـيـكـي كـمـونـيـسـم               

در تدقيق و يا مخالفـت  .  كارگري بود 
قطعنامه هاي اين كنگره ها تـاثـيـري        

بدليل موقعيت تشـكـيـلاتـي     .  نداشت
و حزبي شـخـصـيـتـهـاي شـاخصـي از                
جمله رفيق ابراهيم عليزاده سخنگوي      

 ٦ و٥ علني اعلام نتايج كنگـره هـاي          
    .بود

با بـرگـزاري كـنـگـره سـوم حـزب                
كـمـونــيـســت ايـران سـانــتـر از قـالــب                 
تـاكــنــون مــوجــود خــود بـيــرون مــي            

کنگره سوم حـزب کـمـونـيـسـت              . آيد
ايــران حــول کــمــونــيــســم کــارگــري و             
اوضاع حساس و تعيين کـنـنـده بـيـن           

مساله محوري ايـن بـود       .  المللي بود 
حـزب کـمـونــيـســت ايـران هـنــوز                کـه 

بــا .  ادامـه خـطــي دوره گــذشـتـه بـود             
وجود تمام تغييراتي که در چـارچـوب       
فکري و عمل سياسي صورت گـرفـتـه     

ــاي              .  بـــود امـــا مـــا هـــنـــوز انـــتـــهـ
ــبــش ضــد               ــن ــون ج ــزاســي ــي ــکــال رادي

تا مقطـع کـنـگـره       .  پوپوليستي بوديم 
سوم حزب کـمـونـيـسـت ايـران هـنـوز                 
محصول جـنـبـش ضـد خـلـق گـرائـي                

تا وقتي پوپوليسم زنـده بـود،        .  بوديم
نيروي نقد کننده همسو، هم خط، پـر          

بـا  .  انرژي و فکـور عـمـل مـيـکـرديـم             
شکست پـوپـولـيـسـم مـنـتـقـدش هـر                 
اندازه و هر قـدر هـم کـه مـنـسـجـم و                    

. سيستماتيک بود به حاشيه مـيـرفـت        
و حــرف زيــادي بـراي گـفــتــن و کــار                

از ايــن   .  زيــادي بــراي کــردن نــداشــت       
مقطع ببعد تفاوتهاي فكري ـ سياسي       
بــيــشــتــر از هــر دوره اي بــرجســتــه                 

بحـث کـمـونـيـسـم کـارگـري             .  ميشود
تلاشي بود که حزب کمونيسـت ايـران      

و بـه جـا     .  از اين چارچوب بيرون بيايد 
خوش کـردن در قـالـبـهـاي داده شـده                

روش و عـمـل حـزبـي ـ             . تسليم نشود 
سـيــاســي كــه گـرايــش سـانــتــر بــه آن                

تکاپو و راه هاي عمـلـي   . چسبيده بود 
ـ سياسي تلاش هـر روزه كـمـونـيـسـم               

ميگفتيم جـنـبـش ضـد       .  كارگري بود 
پوپوليستي به ما رهبران، سـاخـتـمـان      
تشكيلاتي، كـادرهـا، مشـغلـه هـا و             
ــهــائــي را داده اســت، ايــن                ســازمــان
مكانيسم ها كار خود را كـرده انـد و           
تـا آن مـقـطـع خـيـر خـود را رسـانـده                      

كمونيسم كارگري ميخـواسـت   .  بودند
با نقشه اي آگاهانه بر اسـاس تـئـوري             
هاي مـاركـس و انـطـبـاق بـا اوضـاع                 

در عـوض    .  جهاني از اين فراتـر بـرود       
تاكنونـي رضـايـت        سانتر به وضعيت  

حفظ وضـع    " و حاضر نبود از .  ميداد
ــرود    "  مــوجــود  ــر ب ــطــع      .  فــرات از مــق

تشكيل حـزب كـمـونـيـسـت ايـران تـا                
دوره جديد حدود پنچ سال ميگـذشـت    
تلاش بـراي پـيـدا كـردن چـهـارچـوب                
فكري و سياسي كه بتواند پاسخگوي    
نــيــازهــاي زمــان مــا و رشــد مــا و                 

تكامل جنـبـش كـمـونـيـسـتـي بـاشـد                
خصـلـت مشـخـصـه        .  شروع شده بـود    

حزب كمونيسـت از بـدو تشـكـيـلـش              
ــه            ــدادن ب وضــع "  حــفــظ " رضــايــت ن

ــود                . مــوجــود و جــا خــوش كــردن ب
كمونيسم كارگري تبيين كـنـنـده ايـن           

اين گرايش با تبـيـيـن    .  چهارچوب بود 
روشن از اوضاع سياسي و مـوقـعـيـت       
كمونيسم و اعتراضات كـارگـري ايـن         
بـود كــه ايـن گــرايــش را جــايــگــزيــن               
دســتــگــاه فــكــري و عــمــلــي، ضــد               

و مـيـخـواسـت آن         .  پوپوليستي بكند 
اندازه همدلي، هـمـسـوئـي و احسـاس            
حقانيت را كـه در دوره مـبـارزه ضـد               
پوپوليستي وجود داشت اينبـار حـول        

. كمونيسـم كـارگـري بـوجـود بـيـاورد             
گرايش ميانه در دل اين پروبلـمـاتـيـك         

. سـيــاســي ـــ عــمــلــي بـي حــرف بــود              
سكوت ميكرد و تحت عنوان اينـكـه      

بـر يـك     "  ما انتخاب خود را كرده ايـم " 
واقعيت و نياز مبرم سـيـاسـي نـقـطـه              
ابهام ميگـذاشـت و ايـن تـلاـشـهـا را                 

   .عملا كمرنگ ميكرد
 

مــوقــعـيــت گــرايــش     :  ايســكــرا
در حزب كمونيست ايـران بـه       "  سانتر" 

 نظر شما تغيير كرده است؟
 

ببيـنـيـد تـاريـخـا          : نسان نودينيان 

 

تظاهرات پيوستند و عليه گراني و     
فقر و عليـه جـمـهـوري اسـلامـي و               

 .سران جنايتکارش شعار دادند
طـبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب           
رسيده است تظـاهـرات از بـازار بـه             
سرعت به مـنـاطـق نـاصـر خسـرو،             
جمهوري، مترو سعدي، فـردوسـي،      
ميدان امام خـمـيـنـي و تـوپـخـانـه                 

بــتـدريــج تــعــداد     .  گسـتــرش يــافـت    
مردم بـيـشـتـر شـد و در سـاعـات                  
پاياني آن جمعيت به بيش از پانـزده      

طـبـق ايـن گـزارش         .  هزار نفر رسيد  
مردم بسيار شجاعانه و بي بـاکـانـه        

مـرگ بـر گـرانـي،         :  شعار ميـدادنـد   
مــرگ بــر گــرانــفــروش، مــرگ بــر             
ــر               ــهــوري اســلامــي، مــرگ ب جــم
ديکتاتور، سوريه را رها کن فکـري     
به حال مـا کـن، انـرژي هسـتـه اي                 
نمـيـخـوايـم نـمـيـخـوايـم، مـرگ بـر                  

. سرمايه دار، مرگ بـر خـامـنـه اي          
خطاب به احمـدي نـژاد نـيـز شـعـار              

احمـدي بـه هـوش بـاش،           :  ميدادند
مــردم .  مــا مــردمــيــم نــه اوبــاش          

هـمــچــنــيــن عــلــيــه بـانــک مــلــي و             
 .صادرات شعار ميدادند

تعداد زيادي از يگانـهـاي ضـد         
شورش و لباس شخصي هاي سـپـاه     
و وزارت اطــلاعــات در اطــراف               
تظاهـرات مسـتـقـر شـده بـودنـد و                
تلاش ميکردند با گاز اشـک آور و          
تيراندازي هوائي مـردم را مـتـفـرق           
کنند اما مردم با آتـش زدن سـطـل         
آشغال ها دست به مقابله زدند و بـه    

مـردم  .  تظاهرات خود ادامه دادنـد     
به طرف نيروهاي سـرکـوب سـنـگ           
پرتاب ميکردنـد و خـبـرنـگـار مـا              
مــيــگــويــد کــه چــنــديــن مــاشــيــن           
نيروهاي انتظامي را ديده است کـه       

. شيشه هايش شکستـه بـوده اسـت         
مــوقــعــي کــه نــيــروهــاي ســرکــوب         
بطرف تظاهرات کنـنـدگـان حـرکـت         
کردند مردم شعار ميدادند نترسيـد    

 .نترسيد ما همه با هم هستيم
در جـــريـــان تــظـــاهـــرات روز             
چهارشنبه تعداد قابـل تـوجـهـي از           
مردم دستگير شدند و بسـيـاري از          
مـوبـايـل هــاي مـردم نــيـز تـوســط               

 .اوباش رژيم ضبط شد
تظاهرات  تهـران شـروع فـوران         
خشم مردمـي اسـت کـه از فـقـر و                 
گراني کارد به استخوانشان رسـيـده      

جــمــهــوري اســلامــي نــه             .  اســت 
ميخواهد و نـه تـوان آنـرا دارد کـه               
مشکلات عظيم اقـتـصـادي مـردم         

استيصال حاکم بـر  .  را تخفيف دهد  
حکومت، باندهـاي مـخـتـلـف آنـرا            
نيز به جان هم انـداخـتـه و هـرکـدام               
علت مشکلات را به گردن ديگـري        
ــه ديــگــري                    مــي انــدازد و عــلــي

 .افشاگري ميکند
حزب کمونيست کارگري مردم    
تهران و سراسر کشور را به تـداوم و          
گســتــرش اعــتــراض عــلــيــه فــقــر،          
گراني، بيکاري، فساد و تبعيض و      
بــيــحــقــوقــي و عــلــيــه جــمــهــوري            
اسلامي که مسبب ايـن وضـعـيـت           

 .است فراميخواند
  

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي  
 زنده باد  

 جمهوري سوسياليستي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩١  مهر ١٢ 
 ٢٠١٢  اکتبر ٣ 

 ... مردم تهران عليه فقر                   

 ٣  صفحه 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 
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 ١ از صفحه   ٢ از صفحه  
يا ميانه در   "  سانتر" موقعيت گرايش   

حزب كـمـونـيـسـت ايـران و سـازمـان                 
كردستان اين حزب تحت تاثير تقـابـل       
و ابراز وجود گرايش ناسيونالسيتي و    

ايـن  .  چپ و كمونـيـسـم كـارگـري بـود           
گـرايــش هــمـچــنــانــكـه در ســوال اول              
نسبتا به تفصيل اشاره كردم، در دوره       
اي كه كمونـيـسـم كـارگـري در حـزب               
كــمــونــيــســت ايــران داراي هــژمــونــي         
سياسي ـ تشكـيـلاتـي بـود، احسـاس             

در مـوضـع ضـعـف و         . قدرت ميكرد 
ــاتــوانــي نــبــود        ــشــروي هــاي       .  ن پــي

كمونيستي حزب كمونيسـت ايـران را        
در عرصه جواب به مسائل كـارگـري،      
سياست سازماندهي كـارگـران، شـورا       
و مجـمـع عـمـومـي، كـار حـزبـي در                  

ــدهــي          ــران    شــهــرهــا و ســازمــان رهــب
عملي، بحـث هـاي آژيـتـاتـوسـيـون و               
آژيتاتور در ميان كـارگـران، بـرگـزاري        
مراسمهاي اول ماه مه در آن سـالـهـا،         
مسـائـل جــنـبـش زنـان و جـوانـان را                  

. راه تحكيم حزب را قبول ميكـرد     در
اين سياستهـا را در سـطـح سـراسـري               
پيشروي خود و حـزب مـيـدانسـت و              

. كلا مثبت و مهم ارزيـابـي مـيـكـرد          
امـا، وقــتــي بــه مســائــل كــردســتــان            
بــرخـــورد مــيـــكـــرد، بــا ســـكـــوت              

ــظــري مــواجــه مــيــشــد          بــي  و ــا .  ن ب
ــي مــا از حــزب                   انشــعــاب و جــدائ

" سـانـتـر   " كمونيـسـت ايـران، گـرايـش            
و به مـرور بـه     .  فاقد اين موقعيت شد  

انشعابـات     . برگشت قالب چپ سنتي  
ســه (  در کـوملــه    چـنــد ســال گــذشــتـه      

بر اين واقعيت تاكـيـد دارد     )  انشعاب
حزب كمونيست ايـران    کومله و  كه در 

 گرايش ناسيوناليستي
برخـورد  توجهي قابل  ازموقعيت

گرايش سـانـتـر يـا چـپ            .  است شده ار
در مقابل ناسيونـالـيـسـم كـرد            سنتي

فـاقـد   .  در موضـع سـازش قـرار دارد          
بـطـور   .  افق چپ و كمونيـسـتـي اسـت         

مـــداوم تـــحـــت فشـــار گـــرايـــش                   
در يك كـلام در      .  ناسيوناليستي است 

دوره قــبــل از جــدائــي کــمــونــيــســم               
قـدرت و هـژمـونـي          سانـتـر       کارگري

سياسـي ــ حـزبـي و يـا تشـكـيـلاتـي                     
خودش را از پيشروي هاي كمونـيـسـم        

ــه آن اتــكــا       .  كــارگــري مــيــگــرفــت      ب
در شرايط كنوني اين سـتـون     .  ميكرد

مـهــم بـراي ســانــتـر نــمــانـده اســت و                 
مـتـاسـفـانـه در مـقـابـل تـمـايـلات و                    
مخالفتهاي گرايش ناسيوناليستي بـا     

سـکـوت تـايـيـد         كمونـيـسـم كـارگـري       
بــه ايــن گــرايــش بــاج           . آمــيــزي دارد  

و بـاج دادنـش كـمـاكـان از              .  ميـدهـد  
تشـكـيـلات    "  و حـفـظ    "  وحـدت " زاويه  
اين موقعيت به نظر مـن بـراي       .  است

آندسته از رفـقـايـي كـه در سـرنـوشـت               
كمونيسم و انقلاب كمونيسـتـي خـود        

 .را مسئول ميدانند، زيانبار است
 

ــرا ــک مــوقــعــيــت گــرايــش    : ايس
 دهـه از      ٢ ناسيونالـيـسـتـي، بـعـد از             

اختلافات اوليه در حزب كمـونـيـسـت          
ايران را، امروز چگونه مي بـيـنـيـد و             

 چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 
گـرايـش   : عبدل گـلـپـريـان       

ناسيوناليستي درون حزب کمونيسـت    
ايران تاريخي قديمي تـر از تشـکـيـل              

لـه     کـومـه  . حزب کمونيست ايران دارد 
ســـازمـــان انـــقـــلابـــي     " کــه بـــا نـــام           

فـعـالـيـت     "  زحمتکشان کردستان ايران  
مي کـرد، عـلـيـرغـم ايـنـکـه خـود را                   
جرياني چپ و کمونيست مي دانسـت     
و در دفـــاع از مـــبـــارزات مـــردم                   
کردستان در مقابل تعرض جـمـهـوري         
اسلامي سازش ناپذير و قاطع ظـاهـر        
ــاثــيــر گــرايشــات                شــد امــا تــحــت ت
اجــتـــمـــاعـــي و احـــزاب ســـيـــاســـي            
ناسيوناليست کرد در کردستـان ايـران      

علت اين امر به شـرايـط     .  و عراق بود  
و مـوقـعـيـت ايـن سـازمـان در رونــد                  
تحولات تـاريـخـي کـردسـتـان بـرمـي              

خواست خودمخـتـاري طـلـبـي        .  گردد
ــران،            حــزب دمــکــرات کــردســتــان اي
تاثيرات افق و سياستهاي ايـن حـزب           
بر روند مبارزات مـردم از جـمـهـوري            
مـهـابـاد بـه ايـن سـو، شـکـل گـيــري                    

لـه بـر بسـتـر فضـاي               سـازمـان کـومـه      
، بـاور    ۵۷ عمومي تر قبل از انقلاب     

له به سـاخـتـار        بخشي از رهبري کومه   
اقتصادي اجـتـمـاعـي جـامـعـه ايـران               

نــيــمــه فــئــودال ــ نــيــمــه          " مـبــنــي بـر       
و بــلاخــره نــزديــکــي بــا        "  مسـتــعــمــره 

اتحاديه ميهني کـردسـتـان عـراق، آن          
مــلــقــمــه اي از افــکــار و بــاورهــاي                
کمونيسـتـي چـپ جـهـان سـومـي بـه                 
روايت  تئوريهاي مائو و هـمـزيسـتـي         
با جريانات ناسيوناليست در منـطـقـه      

له آنرا با خود حمـل مـي      بود که کومه  
لـه     خط کمونيستي درون کـومـه    .  کرد

در مقطع تشکيل حزب کـمـونـيـسـت           
ايران دست بـالا را داشـت و گـرايـش                
ناسيوناليستي از تـوان و قـدرتـي کـه             
بتواند مانعي جـدي در مـقـابـل خـط             
کــمــونــيــســتــي حــزب ايــجــاد کــنــد              

لـه يـکـي از           کـومـه  .  بـرخـوردار نـبـود      

سازمانهاي اصـلـي تشـکـيـل دهـنـده             
ــود            ــران ب ــا .  حــزب کــمــونــيــســت اي ب

تشــکــيــل حــزب، بــاورهــا، ســنــت و            
روشهاي حاشيه اي و ناسيوناليـسـتـي         
ــيــز بــه درون حــزب                  ايــن ســازمــان ن

بـعـد از     .  کمونيست انتقال پـيـدا کـرد       
تشکيل حزب، مـنـصـور حـکـمـت و              
ــق اتــحــاد مــبــارزان             کــادرهــاي ســاب
کمونيست، نقش تعين کنـنـده اي در           
نقد نگرش و سنتهاي بـجـا مـانـده از            

لـه ايـفـا         گرايش ناسيوناليستي کومـه   
اگــر قـدرت و نــفـوذ غــالــب            .  کـردنــد 

گرايش کمونيستي کارگري در حـزب        
کمونيست نبود بدون شک مـا شـاهـد         
ســيــر پــيــشــرويــهــايــي کــه بــه حــزب             

له اعتبار سياسـي،   كمونيست و کومه  
نظري، تئوريک و موقعيت اجتمـاعـي     

بـلاخـره   .  چشمگيري بخشيد، نبـوديـم    
در جــريــان اخــتــلافــات درون حــزب             
کمونيست، آينده اي را کـه مـنـصـور             
حکمت براي گرايش ناسيونـالـيـسـتـي         
درون حزب پيش بيني کرد به تـحـقـق         

 . پيوست
در ابـــتـــداي تشـــکـــيـــل حـــزب            
كمونيست، ناسيوناليسم قادر به بلند      

سـنـگ انـدازي و        .  کردن پرچمي نشـد   
مانع تراشي يکي از سـنـتـهـاي رايـج              

افـق و    .  گرايش ناسيونـالـيـسـتـي بـود         
سياستي را که ناسيوناليسم در حـزب     
کمونيست قادر به پيش بردنش نبود،    
بعد از جدايي کمونـيـسـم کـارگـري از             
حزب کمونيست، ميدان را براي خـود        
خالي ديد و در شـرايـطـي کـه امـواج                
ضد کمونيستي در جهان مد شده بود    
ــراي عــرض انــدام خــود                    فضــا را ب

بــعــد از يــک دهــه         .  مــنــاســب يــافــت   
فعاليت در کـنـار جـريـان مـوسـوم بـه               
خط ميانه، در صـدد مـنـحـل کـردن               
حزب کمونيست و بتاراج بـردن نـام و          
اعتبار تاريخي حـزب كـمـونـيـسـت و            

لـه بـرآمـد تـا بـتـوانـد آنـرا در                      کـومـه  
معادلات سياسـي مـنـطـقـه بـعـنـوان               

. دستـمـايـه اي بـه مـعـاملـه بـگـذارد                 
بالاخره گرايش ناسيوناليـسـتـي درون         
حـزب کــمـونــيـســت در مــقـطــع ســال              

، با سنتها و شيوه هاي عـقـب   ٢٠٠٠ 
مــانــده اي کــه مــخــتــص احــزاب                   
ــيــســت اســت از حــزب                  ــال ــون ــاســي ن

. لـه انشـعـاب کـرد         كمونيست و کومه 
گرايش ناسيوناليستي انشعـاب کـرده       
از سازمان کردستان حزب كمونيسـت       
بعدها به چهار شاخه مـجـزا تـقـسـيـم              
شد که همگي در افق و آرمانـهـاي بـه        
بن بست رسيده شان اهداف مشترکـي    

 .را نمايندگي مي کنند
لـه     دسته جات انشعابي از کـومـه       

برخلاف اهدافي کـه قـبـل از جـدايـي               
کمونيسم کارگري از حزب کمونيسـت   
ــقــطــه امــيــد کــارگــر و                    ــران کــه ن اي
زحمتکش کرد بود، امروز تـمـامـا بـا        
سياست، اهداف و پـلاتـفـرمشـان در             
مقابل منافع کـارگـران و تـوده هـاي              

از روزيکـه  .  مردم کردستان قرار دارند  
اين گرايش با هويت خود پا به ميـدان     
گذاشته است مدام بر خط و سـيـاسـت      

از .  مصـالــحــه تــاکــيــد داشـتــه اســت          
نزديکـي بـا بـخـشـي از جـنـاح رژيـم                    
گــرفــتــه تــا قــرار گــرفــتــن در کــنــار                
ارتـجــاعـي تــريـن جــريـانــات سـنــتــي             
نـاســيـونــالـيــسـت، تــا هــمـســويـي بــا              
گرايشات مذهبي، از اميد بسـتـن بـه        
تهديدات نظامي آمريـکـا گـرفـتـه تـا             

تلاش براي کپي بـرداري از سـيـسـتـم              
فاسد، گنديده و ضد انسـانـي احـزاب           
ناسيونالـيـسـت حـاکـم در کـردسـتـان               
عراق، هـمـگـي ايـنـهـا افـق و امـيـد                    
گرايش ناسيوناليستي خـارج شـده از          

لـه و تـلاش          حزب کمونيست و کومـه   
براي کسب موقعيتي در منطقه و از         

 .بالاي سر مردم است
مـوقــعــيـتــي کـه امــروز گــرايــش           

لـه     ناسيوناليستي انشعابـي از کـومـه        
در آن قرار دارد، بـيـسـت سـال پـيـش                
منصور حکمت آنـرا پـيـش بـيـنـي و                

گــرايــش و افــرادي       .  مــکــتــوب کــرد    
معين که دوراني پشت سر گـرايـش و           
خط کمونيسم کارگري نـاچـار بـودنـد           
در مقابل حزب دمکـرات از مـنـافـع            
کارگران و از آزادي بيان و حقوق پـايـه         

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٤  صفحه 

 

. و خواهان لغو احکام اعدام شـدنـد       
از اين جمع عکس و فـيـلـم گـرفـتـه              
شده و اعلام کرده اند که درخواست       
اين خانواده ها را از ايـن طـريـق بـه               
گوش خامنه اي جنايتکار خواهنـد   

جالب ايـنـسـت کـه بـه ايـن               . رساند
خانواده ها گفتـه انـد هـفـتـه آيـنـده                
چهارشنـبـه بـراي گـرفـتـن نـتـيـجـه                  

 ۱۰ بياييد و هفته آينده چهارشنبـه     
اکـتـبـر روز جـهـانـي عــلـيـه اعــدام                 

 .است
کميته بين المللي عليـه اعـدام         
از همه خانواده هاي محکومين بـه        
اعدام چه آنهـا کـه بـه اتـهـام مـواد                 
مخدر و يا دلايل ديگردستـگـيـر و         
به اعدام مـحـکـوم شـده انـد و چـه                  

فعالين سياسـي مـحـکـوم         خانواده  
دعــوت مــيــکــنــد ايــن        بــه اعــدام      

فرصت را غنيمت شمـرده و دسـتـه           
 اکتبر ۱۰ جمعي در روز چهارشنبه   

ــي،               در مـــقـــابـــل مـــراکـــز دولـــتـ
در هـمـه      دادگستريـهـا و زنـدانـهـا            

شـهــرهــاي ايــران و هــمــچــنــيــن در            
مقابـل خـانـه رهـبـر جـنـايـتـکـاران                 
اسلامي خامنه اي تـجـمـع کـرده و            
خواهان لغو احکـام اعـدام عـزيـزان           

 .خود شوند
اکنون که مردم ايران از فـقـر و          
نداري و گـرانـي بـه سـتـوه آمـده و                   

در ايـران در       اعتراضات تـوده اي        
حال شکل گرفتن اسـت، اعـتـراض          
عليه اعـدام عـزيـزان مـا و اعـمـال                

اسـلامـي بـراي       فشار به حکومـت      
عــزيــزان امــري       نــجــات جــان ايــن      

حـکـومـت اسـلامـي        .  حياتي اسـت  
ــردم                ــدن مـ ــانـ ــرسـ ــراي تـ ــران بـ ايـ
ممکنست اين روزها به اعدامهـاي     

اعــدام .  گســتــرده تــر دســت بــزنــد         
هزاران نفر جوان محکوم بـه اعـدام          
در ايــران يــکــي از بــرنــامــه هــاي               
جنايتکارانـه ايـن حـکـومـت بـراي             
ــانـــدن مـــردم و پـــس زدن                  تـــرسـ

بايـد درسـت در        .  اعتراضات است 
همين روزها عليه اعدام به خـيـابـان     
آمد و متحدانه و دسته جـمـعـي بـه          
اعدامها اعـتـراض کـرد نـگـذاريـد             

 .عزيزان شما را قرباني کنند
کميته بين المللي عليـه اعـدام         
از هــمــه ايــرانــيــان مــقــيــم خــارج،             
دعوت ميکند که در روز ده اکتـبـر     
و در برنامه هاي بـه مـنـاسـبـت ده              
اکتبر وسيعا شرکت کـرده و کـمـک           
کــنــنــد جــان تــعــداد بــيــشــتــري از            
محـکـومـيـن بـه اعـدام را نـجـات                 

اين وظيفه ماسـت کـه بـراي        .  دهيم
نجات جان جوانان دربـنـد، نـجـات            
فعالين سياسي و مـعـتـرضـيـن بـه              
حکومت اسلامـي و نـجـات هـمـه             

. محکومين به اعدام کاري بکنـيـم     
ده اکتبر روز اعتراض به اعـدامـهـا        

ايـن روز را      .  در سراسر جهان اسـت     
بــه روز اعــتــراضــي مــهــم عــلــيــه              

در .  اعدامها در ايران تبديل کـنـيـد      
همه جا عـلـيـه اعـدامـهـا در ايـران                
مـيـتــيـنـگ و حــرکـت اعــتـراضــي              

 .سازمان دهيد
 کميته بين المللي عليه اعدام      

 ۲۰۱۲ اکتبر  ۴ 

 ... تجمع خانواده هاي                  
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 ٣ از صفحه  
اي مـردم زحـمــتـکـش دفــاع کـنـنــد،               
اکنون اين گرايش به بخشي از نيـرو و       
دنبالچه حـزب دمـكـرات کـردسـتـان             
ــرم خــواســت                  ــف ــران در دادن پــلات اي
فدراليسم و دامن زدن به تفرقه قومي       

 .تبديل شده است
امروز و بعد از بيش از يـک دهـه            

لـه     که از انشعاب اين گرايش از كومـه     
مي گذرد، حقانيت نقد کمـونـيـسـتـي           
کارگري به افق، سياست و عـمـلـکـرد           
آن بـيـش از پـيــش بـراي هـر نـاظــري                   

اميد بلنـد پـروازانـه      . نمايان شده است 
 ۹۰ گرايش ناسيوناليـسـتـي در دهـه            

ميلادي به تهديدات نظامي آمـريـکـا       
و احزاب ناسيونـالـيـسـت عشـيـره اي              
بارزاني و طالبـانـي کـه تـازه بـقـدرت               

اکنـون ديـگـر      .  رسيده بودند بسته بود 
هيچ شانسي براي تحـقـق امـيـدي در            

. رسيدن به قـدرت مـحـلـي را نـدارنـد              
بيست سال است که احزاب حـاکـم بـر           
کردستان عراق که يگانه الـگـوي ايـن           
گرايش بود، با تنفر و انزجار عمومـي   
مردم شهرهاي کردستان عـراق روبـرو        

فسـاد و گـنـديـدگـي حـاکـمـان               .  است
ناسيوناليست کردستان عراق پته هـر       
گونه گرايش ناسيوناليـسـتـي، افـق و            

. اهداف آنان را روي آب انداخته اسـت      
دادن پلاتفرم مشـتـرک اخـيـر مـابـيـن               
حـزب دمــكــرات كـردســتــان ايــران و            
سازمان زحمـتـکـشـان نـيـز تـنـهـا در                 
ميان طيفهاي ناسيونـالـيـسـت خـارج          
کشوري مصرف کوتاه مـدتـي داشـت       

از سـوي    .  و نتوانست بدادشـان بـرسـد       
ديگر بيست سـال اسـت کـه جـامـعـه                
کردستان ايران بشدت به چپ چرخيـده      
اســت و گــرايشــات و ســازمــانــهــاي             
ناسيـونـالـيـسـت کـرد قـادر بـه ديـدن                  
چــنــيــن تــحــولات راديــکــال، چــپ و           
اجتـمـاعـي نـيـسـتـنـد و کـمـاکـان بـا                     
باورهاي ارتجاعي و سنـتـهـاي عـقـب         

. مانده شان به آينده خود مي نـگـرنـد           
گرايش ناسـيـونـالـيـسـتـي در هـيـبـت                
احـــزاب و ســـازمـــانـــهـــاي مـــدافـــع            
فدراليسم فقط مي توانـد در مـقـابـل           
خواست و مبارزات راديکـال، چـپ و         
کمونيستي جامعه مـزاحـمـت ايـجـاد          

قدرتمند شدن هر چه بيشتر چپ .  کند
و کمونيسم در جامعه کردستـان مـي          
تواند چنين مزاحمتهايي از سوي ايـن        

 .گرايش را به حداقل ممکن برساند
 

مـوقـعـيـت هـر         :محمد آسنگران 
. سه اين گرايشات متحول شـده اسـت        

هيچکدام در آن مـوقـعـيـت و حـال و               

. هواي دو دهه پـيـش بسـر نـمـيـبـرنـد               
له در آن      ناسيوناليستهاي درون کومه  

چهارچوب تنگ باقي نماندند و حزب   
و سازمان خودشان را درسـت کـرده و          
از گذشته خود ابراز پشـيـمـانـي کـرده            

رســمــا و افــراطــي تــر از حــزب             .  انــد
دمـکـرات مـدافـع پـرچـم و تـاريـخ و                   
سمبلهاي جنبش ناسيوناليستي شـده      

اينها يعني همان کمونـيـسـتـهـاي      .  اند
سابق نه تنها ضـد کـمـونـيـسـت شـده                
اند، بلکه فـراتـر از ايـن مـيـخـواهـنـد                
چهره يک عده قومپرست و ضد فارس    
از خود ترسيم کنند و در ايـن راسـتـا              

. موفقيتهاي هـم بـه دسـت آورده انـد             
اينها هنـوز دارنـد تـلاش مـيـکـنـنـد                 
پرچم نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد و تـاريـخ                   
جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـرد را بـه                  
بخش اينتگـره خـود تـبـديـل کـرده و                
سعي مـيـکـنـنـد هـيـچ نشـانـه اي از                    
ــک حــزب                     ــه در ي ــه خــود ک گــذشــت

. کمونيستي بودند را باقـي نـگـذارنـد          
توافق مهتدي و هجري نشان ميـدهـد      
که ضد کمونيست بودنشان در بارگـاه     
ناسيوناليسم کرد جدي گرفتـه شـده و        
در صف ناسيوناليستها پذيرفته شـده       

امري که از روز اول براي مهتـدي   .  اند
بسيار حياتي بود و براي انـجـام تـوبـه         
با صداي بلند، هر لجني بسوي مـا و        

 .منصور حکمت پرتاب كرد
جنـاحـي کـه بـه عـنـوان گـرايـش                 
مـيـانـه از آن اسـم بـرده مـيـشـود در                     
جـريـان جـدالـهـاي درونـي و بـيـرونــي                 
ــري بــــا                  ــارگــ ــم کــ ــســ ــيــ ــونــ ــمــ کــ

لـه ابـتـدا       ناسيوناليستهاي درون کومه 
امـا بـه     .  متحد ناسيوناليـسـتـهـا شـد        

مرور زمان تـا حـدودي مـتـوجـه ايـن               
تحولات و سير آتـي گـرايشـات درون           

. له و حزب کمونيست ايران شـد       کومه
آنها که قبلا بارها تکرار کـرده بـودنـد       
جـــدال گـــرايشـــات در درون حـــزب              
کمونيست ايران بحثي روشنفـکـري و         

فـکـر مـيـکـردنـد         .  غـيـرواقـعـي اسـت       
کمونيسم کارگري که اکثريت بـالايـي        

. در درون حزب بود نبايد جدا مـيـشـد    
ــيــات                   امــا گــذشــت زمــان و واقــع
ــه ايــن                    ــي ک ســرســخــت و تــحــولات
گرايشات را بيش از پـيـش عـيـنـيـت              
بخشيد آنها را متوجه مـحـدودنـگـري      

ديدند که ناسيوناليستهـاي  .  خود کرد 
له يکي بعد از ديـگـر جـدا         درون کومه 

شدند و ديـدنـد کـه چـگـونـه هـرکـدام                  
حزب و سازمان خود را درسـت کـرده          

. و بــه دنــبــال اهــداف خــود رفــتــنــد              
چنانچه اکنون نه تـنـهـا کـمـونـيـسـت                

بودن را ننگ خـود مـيـدانـنـد بـلـکـه                  
بـودن    رسما و علنا ضد کـمـونـيـسـت         

بـالاخـره بـعـد از          .خود را جار ميزنند  
حدود يکدهه نهايتـا گـرايـش مـيـانـه              
متوجه شد که بايد تکانـي بـخـورد و            
در مقابل ناسـيـونـالـيـسـتـهـا از خـود               

هـمـيـن تـکـان خـوردن و             .  دفاع کـنـد   
متوجه شدن است که باعث مـيـشـود         

لـه     له چپ در مقابل انواع کومـه    کومه
هاي راست و ناسيوناليـسـت زبـان بـه            

 .انتقاد بگشايد
له چپ به علت  اما در درون کومه   

نقد ناپـيـگـيـر و مـحـدود از گـرايـش                  
ناسيوناليستي، هنوز ريشه هـاي ايـن        

له خشک نشـده و در          گرايش در کومه  
آن سازمان امکان رشد و سر بر آوردن     

. ايــن گــرايــش مــنــتــفــي نشــده اســت          
گرايش ميانه در توهم ادامـه حـيـات           
ــيــســتــي و                 بــيــن دو گــرايــش کــمــون
ناسيوناليستي است و همـواره از ايـن         

امـا بـا ايـن        .  توهم ضربه خورده است   
حال نقش کسي مثل رفـيـق ابـراهـيـم              
عــلـــيـــزاده بــه عـــنـــوان نـــمـــايـــنـــده              
راديکالترين و چپ تـريـن گـرايـش در            

. له ميتواند تعيين کننده بـاشـد      کومه
ــا وجــود او گــرايشــات ديــگــر در                  ب

له شانس اينرا ندارند که مسلـط    کومه
لـه را بـه جـهـت              شونـد و کـل کـومـه          

هر چـنـد ايـن احـتـمـال             . ديگري ببرند 
وجود دارد که گرايش ناسـيـونـالـيـسـم         

چپ از نـوع  "کرد اين بار تحت پوشش  
بتواند تـاثـيـر و نـقـش چـپ و                 "  ديگر

له را کم رنگ کـنـد    کمونيسم در کومه 
ــيــســت       ــيــل        .  مــنــتــفــي ن ــه دل امــا ب

محدوديتهاي سيـاسـي و مـوقـعـيـت             
له عدم قاطعـيـت چـپ آن           فعلي کومه 

سازمان ميتواند ميدان بازي گـرايـش       
ناسيوناليسم کرد تحت پـوشـش چـپ         

 .را يک بار ديگر فراهم کند
با اين وصف در سـه چـهـار سـال               
اخير ادبيات چپ و کـمـونـيـسـتـي در             

له بـيـش از        محدوده معيني در کومه   
يـک  .  پيش در حال برجسته شدن اسـت   

دلــيــل آن عــطــف تــوجــه بــخــشــي از             
کــادرهــاي ايــن حــزب بــه واقــعــيــات            

. سرسخت بيرون از اين سازمان اسـت        
لـه و       در عين حال تکان خوردن کومـه    

چپ تر شدن آن نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و                  
گرايشات غير کمونيسـتـي درون ايـن         
سازمان را به تکاپوانداخـتـه و تـلاش         
ميـکـنـنـد مـانـع رشـد گـرايـش چـپ                   

 .له بشوند کومه
مــتــاســفــانــه گــرايــش چــپ درون         

له در دوران مباحث کـمـونـيـسـم        کومه

کارگري قبل و بعد از جـدايـي، نـقـش           
خوبي بـازي نـکـرد بـعـد از يـک دهـه                   
متوجه شد که چه تيري بـه پـاي خـود         

امــا حـتـي هـنـگــامـيـکــه           .  زده اسـت   
متوجه شد صميمانه به گذشتـه خـود          

هنوز در صدد است کـه آن      .  نپرداخت
گذشته را توجـيـه کـنـد و ايـن نـقـطـه                   
ضعفي اساسـي اسـت کـه چـپ درون               

  .له را ميتواند ضربه پذير کند کومه
اما در مورد مـوقـعـيـت گـرايـش          
کمونيـسـم کـارگـري لازم اسـت سـيـر                
تغيير و تحول اجتماعي و سـازمـانـي        
اين گرايش را مورد بـحـث و بـررسـي              

 .در محدوده معيني قرار بدهيم
ــعــد از جــدايــي مــا از حــزب                   ب
کمونيست ايران، حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري شکل گرفت و بعـد از مـدت            
چهار پنج سال اين حزب به بزرگـتـريـن     

بـعـد از     .  حزب چپ ايران تـبـديـل شـد         
ريــخــتــن ديــوار بــرلــيــن و شــکــســت             
سرمايه داري دولتي بلوک شرق كه بـه     

مـعـروف شـده      "  سوسياليسم موجود " 
بود، کل چپ جهان و طبعا ايـران هـم           
سرگيجه گرفته بود و اکثـريـت قـريـب          

دمـکـرات و     " به اتفاق آنها به احـزاب       
..." سوسيال دمـکـرات و لـيـبـرال و               

در همين دوره بـود کـه           .تبديل شدند 
گرايش کمونيسم کارگري بـه رهـبـري          
منصور حکمت حزبي تـاسـيـس کـرد          
که عليه تعرض وسيع و هـمـه جـانـبـه              
بورژوازي پيروز تمام قد ايستـاد و بـا           
پرچـم مـارکـس بـه نـقـد ايـن دنـيـا و                      

يـعـنـي در      .  سيسـتـم حـاکـم پـرداخـت          
شرايطي که همه چـپـهـا، کـمـونـيـسـم                

کـه پـرچـم      "  دمکراسـي " شان را به نفع     
تعرض غرب بـه شـرق بـود و از ايـن                  
منظر تعرض به هر نوع برابري طلبـي        
و حق خواهي در دنيا آغـاز شـده بـود            
را کـم رنـگ مـيـکـردنـد و صـنـدلــي                   
عــوض مــيـــکــردنــد، ايــن حـــزب،               
کمونـيـسـم و نـقـد سـرمـايـه داري را                   

بـه جـرات مـيـتـوان          .  نماينـدگـي کـرد     
گفت که مـعـنـاي تـحـولات آن زمـان              
فقط در اين حزب تمامـا نـمـايـنـدگـي          

مــتـاسـفــانـه مـا آن دوره تــنـهــا               .  شـد 
اما همين قدرت نقـد و پـيـش        .  بوديم

بيني تحولات آن دوره بـود کـه حـزب           
را بــعـد از چـنــد ســالــي روي نـقــشــه                 

صف وسيـعـي   .  سياست ايران قرار داد 
از کادرهاي کمونيست ايـران و عـراق          
را بر محور يک نقد مارکسيستي دور    
هم جمع کرد و پيشتاز تـعـرضـي بـود             
ــران                    ــپــي در اي ــان چ کــه هــيــچ جــري
نتوانست اين نقش و يا حـتـي بسـيـار           

در يـک    .  کمتر از آن را نمايندگي کـنـد   
دوره برزخ مـا بـا الـهـام از حـقـانـيـت                   

نقدهاي مارکس و نشـان دادن نـاحـق            
بودن سرمايه داري و مدافعيـن آن بـه            

. جدالهاي سرنوشت سازي دامن زديـم    
منصور حکمت بيش از هـمـيـشـه در           
اين دوره درخشيـد و نـقـش تـاريـخـي               

هـمـيـن     .روشن بيني خود را ايفا کـرد     
نقش و روشن بـيـنـي سـيـاسـي و شـم                 
سياسي درسـت بـود کـه بـاعـث شـد                 
حزب کمونيست کارگري بـه جـريـانـي         
بالنده و سياسي تبديل شود و سريـعـا         
رشد کرد و جـاي امـيـد بـخـش قـابـل               

امـا ايـن     .  ملاحظـه اي از مـردم شـد           
سرعت پيشروي و بالندگي متاسفانـه      
با مرگ منصور حکمت دچـار وقـفـه           

به دنبال اين ضايعه بزرگ مـا    .  گرديد
شــاهــد عــروج گــرايشــي بــي ريشــه،            
شکـسـت طـلـب و غـيـر مسـئـول بـه                    

يـک  .  رهبري کـورش مـدرسـي شـديـم          
دوره نيرو و انـرژي مـا صـرف نـقـد و               

بـا  .  حاشيه اي کردن اين گـرايـش شـد           
جدايي بخشي از اعضـا و کـادرهـاي             
حزب در آن دوره کـه خـود را حـزب                  

نـامـيـدنـد، حـزب مـا           "  حکمتيـسـت  " 
امـا  .  دچار تنگنـاهـاي مـعـيـنـي شـد            

کسانيکه همراه کورش مدرسي شدند     
اگر چـه عـمـدتـا نـظـرات او را قـبـول                    
نداشتند ولي به دلايـل ديـگـري او را             
همراهـي کـردنـد، نـتـوانسـتـنـد تـرنـد                 
ديـگـري را شـکـل بـدهـنـد و هـمـيـن                     
باعث شد که نتوانند چهره کمونـيـسـم      

اما صرف .  کارگري را مخدوش کنند 
جدايي و شکلگيري يک جريان به اسـم      

بـاعـث شـد از مـنـظـر             "  حکمتيسـت " 
جامعه اعتـبـار سـيـاسـي و اعـتـمـاد                 
سياسي به حـزب در جـامـعـه ضـربـه                

ــورد  ــخـ ــا و               .  بـ ــدادي از اعضـ ــعـ تـ
سمپاتهـاي حـزب در داخـل و خـارج               
ــه                   ــان فــاصــل ــر دو جــري کشــور از ه

 .گرفتند
با اين اتفاق، حزب مـا نـه تـنـهـا              
بخشي از اعضا و کـادرهـايـش را از              
دست داد رشـد سـريـعـي کـه در دوره               

. منصور حکمت داشت هم کـنـد شـد         
حـزب  .  ما از اين نظر ضـربـه خـورديـم       

ما خونريزي کرد و بدنه اش به نسبـت      
امــا .  دوره هــاي قـبــل ضــعـيــف شـد            

کادرهاي مارکسيست و روشـن بـيـن           
حزب اجازه ندادند اين ويـروس حـزب           
را براي مدت طولاني دچار خمودگـي     

در يک پروسه چند ساله حزب بـه  . کند
همت کادرهاي کمونيستـي کـه کـمـر            
همت به تغيير اين دنيا بسـتـه بـودنـد           
دوباره سير رشد و نموي خود را آغـاز        

ناگفته نماند که سـيـر تـحـولات        .  کرد
سياسي ايران و منطـقـه هـم بـه يـاري               

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه  
ما و تحليلهاي مـا آمـد و تـحـولات              
انقلابي شمال آفريقا و خـاورمـيـانـه و            
آمادگي سياسي و نظري مـا فـرصـت         

تمـايـل    .مهمي به حزب و ارتقا آن داد 
به حزب و ارتباط گرفـتـن و اعـتـمـاد              
کردن به حـزب بـعـد از رکـودي چـنـد                 

اکـنـون بـدون      .  ساله دوبـاره آغـاز شـد        
شک ميتوان گفت که موقعيت حـزب        
در ايران و خارج کشور قابل مـقـايسـه       

. با هيچ جـريـان چـپ ايـرانـي نـيـسـت                
بـويـژه اعـتـبـاري کـه حـزب در ايــران                  
کسب کـرده اسـت در هـيـچ دوره اي                 
حتي دوره منصور حکمت هم بـه ايـن      

 .اندازه نبوده است
در مقابل حزب ما جرياني که بـه        
رهبري کورش مدرسي جدا شـده بـود          

ميخوانـد، در    " حکمتيست"و خود را  
همان اولين مـاهـهـاي تشـکـيـلـش بـا              

حدود .  تناقضهاي متعددي روبرو شد 
يک سال بعد از جدائيشان بخش قـابـل      
ملاحظـه اي از کـادرهـاي رهـبـري و                
کادرهاي با سابقه اين حـزب مـتـوجـه         
نـقـش مـخـرب ســيـاسـتـهـاي کــورش               

در نتـيـجـه ايـن رفـقـا           .  مدرسي شدند 
بعـد از مـدتـي بـه مـنـتـقـديـن جـدي                     
سياستهاي شکست طـلـبـانـه کـورش           

اين پروسه شـک  .  مدرسي تبديل شدند 
و ترديد در ميان آنها بـاعـث شـد کـه            
تعداد بسيار بيشتري بدون سر و صـدا    

ــد                 ــرن ــگــي ــه ب ــهــا فــاصــل امــا  .  از آن
خط و سـيـاسـت کـورش           كه هنگامي

مـدرسـي شـکـسـت قـطـعـي خـورد و                  
پروژه غير مسئولانه او بـا شـکـسـت             
کامل مواجه شـد، کـه بـخـش عـمـده              
کـادرهـا و اعضـا آن حــزب مـتـوجــه                

. نقش مخرب سيـاسـتـهـاي او شـدنـد            
آنها عملا نه تنها سـيـاسـتـهـاي غـيـر             
انقلابي و غير قابل اعتمـاد مـدرسـي         
را به چالش طلبيدند، بـلـکـه خـود او             
هم فردي ناسالم و کودتـاگـر مـعـرفـي           

ايــن اقــدام آخــري بــاعــث شــد              .  شــد
کــورش مــدرســي و چــنــد نــفــري                    

دوروبـرش مـانـده بـودنـد بـه يـک                  که
محفل تمامـا بـي افـق و بـي تـاثـيـر                   

چنـانـچـه بـود و نـبـود             . تبديل بشوند 
آنـهـا در سـيـاسـت ايـران و حـتـي در                     
مــحــدوده جــريــانــات چــپ کســي را             

نه وزني دارند و . متوجه خود نميکند 
رفقايـي کـه ايـن        .  نه حرفي براي گفتن 

ــبــره                      ــن ــا خــود را از چ اواخــر رســم
سـيـاسـتــهـاي مــدرسـي رهــا کـردنــد،             
اکنون تلاش ميکنند قدم بـه قـدم از             
آن خـط و سـيـاسـت هـر چـه بـيـشـتـر                      

اين تحولات اگـر چـه       .  فاصله بگيرند 

حدود هفت سال طول کشـيـد امـا در            
نهايت خط و سياسـتـي کـه مـدرسـي              
نمايندگي ميکرد تماما دود شد و بـه   

جمعي که هنوز بـا مـخـدر        .  هوا رفت 
سياستهاي مدرسي مسموم هستـنـد،     

 .محفلي ماليخوليايي بيش نيستند
اين فاکتور و تحولات آخر بـيـش          
ــبــار                     ــيــت و اعــت ــيــش مــوقــع از پ
سياستهاي حزب ما در جامعـه و در           
ميان جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري را             

زيرا اگر قبلا و در ظـاهـر   .  تثبيت کرد 
چند جريان به اسم کمونيسم کـارگـري         
فعاليت ميکردنـد و بـايـد در سـطـح               
ــهــا                  ــاي آن ــه ــاوت ــال تــف ــب ــوري دن ــئ ت
ميگشتيد، اکنون اين پروسـه بـه يـک           
پديده عيني و ابژکـتـيـو تـبـديـل شـده              
است که براي هر ناظري قابل ارزيابـي        

اين فاکتور بعلاوه فاکتور نقـش  . است
اجتـمـاعـي حـزب در داخـل و خـارج                 
ايران موقعـيـت حـزب مـا را کـامـلا                

اگـر  .  متفاوت از ديگـران کـرده اسـت         
قبلا هر کدام ازاين جـريـانـات ادعـاي          
خاص خود را داشتند امروز شکـسـت    
يک سياست و خط شکست طلبـانـه و      
کودتاگرانه آن کاملا محرز و مـنـزوي    

نقطه سرخـط مـدرسـي بـه         .  شده است 
پايان خط و پـايـان عـمـر سـيـاسـي آن               

ــبــديــل شــد      ــالايــي از          .ت اکــثــريــت ب
کـادرهـايـي کـه سـيـاسـت خـود را از                   
مدرسي جدا کردند اکنون در مسيري       
قرار گرفته اند که اگر بخواهند نقشـي     
جدي در سيـاسـت ايـران بـازي کـنـنـد                
راهي بجز اين ندارند کـه بـا اتـکـا بـه                
گنجينه اي که از منصور حکمـت بـه           
جا مانده است، خود را از شائبه هـاي        
ســيــاســت کــورش مــدرســي خــلاص          

به هر نسبتي کـه ايـن رفـقـا از            .  کنند
خــط و ســيــاســت مــدرســي فــاصــلــه            
بگيرند و بـه سـيـاسـت و تـئـوريـهـاي                 
منصور حکمت اتکا کنند بـه هـمـان           

ــه هــمــديــگــر             ــک   نســبــت مــا ب ــزدي ن
 .ميشويم

اما وراي ايـن تـحـولات درونـي،            
کمونيسم کارگري بطور کلي و حـزب        
کمونيست کارگري بطور اخص دوران     
شکوفايي خود را اجـتـمـاعـا از چـنـد              

اگــر .  ســال قــبــل آغــاز کــرده اســت             
بخواهم موقعيت گـرايـش و جـنـبـش            
کمونيسم کارگري را در شرايط فعـلـي     
بيان کنم ميتـوانـم بـه چـنـد فـاکـتـور                  

در چـپ ايـران ايـن          .  عيني اشاره کنـم   
تنها گرايش و جنبشي اسـت کـه هـم              
خوش بين است هم کمونيسم در ايران       
را نمايـنـدگـي مـيـکـنـد و هـم حـزب                   

محکم و منسجمي بـراي پـيـش بـرد             
هـم شـم     .  اهدافش را شکل داده اسـت      

سياسي قوي دارد، هـم از امـکـانـات            
تاثيـر گـذاري بـر جـامـعـه بـرخـوردار                 

در ايران اين حـزب بـا نـقـد بـي            .  است
تـخــفــيـف ســيــسـتــم سـرمــايــه داري،             
مخالف کليت جمهوري اسلامـي، بـا        
مبارزه عـلـيـه اسـلام سـيـاسـي، و بـا                  
مقابلـه بـا فـرهـنـگ و سـنـت عـقـب                    
مانده اسلامـي و شـرقـي و بـا دفـاع                 
جانانه از حقوق زنان، برابري انسـانـهـا        
و يک زندگي مدرن و آزاد و يک دنياي       

امروز در ايـران  .  بهتر شناخته ميشود 
اسم کمونيسم کارگري و حـزبـش چـپ        
و کمـونـيـسـم آن جـامـعـه را تـداعـي                    

و هر کس از چپ و کمونيسم .  ميکند
حرف بزند مخالف يا مـوافـق اسـاسـا            
حزب کمونـيـسـت کـارگـري را مـورد              

شـفـافـيـت در       .  خطاب قـرار مـيـدهـد        
مقابل رژيم و مقـابلـه بـا جـنـايـات و               
سرکوبگريهاي اين حکومت، مـبـارزه      
بـا سـنـگـسـار و اعـدام و بـا طـنــاب                     

نقـد اسـلام سـيـاسـي و دفـاع از                  دار،
بـا اسـم و        آزاديهاي بي قـيـد و شـرط          

نقش سياسي اين حزب عـجـيـن شـده             
ايـن  .  است و غير قابـل تـفـکـيـک انـد             

حزب داراي شـخـصـيـتـهـاي سـيـاسـي              
و قابل اتكا است و حـزبـي          روشن بين 

اســت كــه در بــيــن جــوانــان، زنــان و               
كارگران محبوب، خوشـنـام و نـقـطـه            

ــهــاســت      ــنــهــا هــمــگــي       .  امــيــد آن اي
دستاوردهاي مهمي هستند که حـزب    
کمونسيت کارگري امـروز را در يـک            

 .پيوستگي تاريخ نگهداشته است
در سطح بين المللي هـنـوز هـيـج            
جرياني را نميتوان سراغ داشت کـه بـا      
اليت روشنفکر پيـشـرو و مـتـرقـي و               
پيشروان جنبش کارگري کـه مـنـتـقـد           
ــي و                     ــاسـ ــيـ ــلام سـ ــب و اسـ ــذهـ مـ
ناسـيـونـالـيـسـم بـاشـنـد مـثـل حـزب                   
كمـونـيـسـت كـارگـري جـوش خـورده               

اين دستاوردي اسـت کـه هـيـچ         .  باشد
جريان چپي در ايران نه تنها نميتـوانـد       
مدعي آن باشد، بلکه نـقـشـي هـم در              

اگـر  .  اين راستا براي خود قايل نيست    
در سطح بين المـلـي کسـانـي مـانـنـد               
ريچارد داوکينـز و سـلـمـان رشـدي و               
تسليمه نسرين، ميـشـايـيـل اشـمـيـت            

در مـقـابلـه بـا نـقـش             ...  سالمـون و      
ــقــد                  مــذهــب در زنــدگــي مــردم و ن
جريانات اسلام سياسي با کـادرهـايـي        
از اين حزب همراهي ميکنـنـد تـنـهـا             
ميتواند نشان از سـيـاسـتـهـاي مـوثـر             

نـام   .اين حزب در دوران حاضر بـاشـد        

و عکس و فعاليت کادرها و تـعـدادي     
از رهبران اين حزب براي رسـانـه هـاي            
معتبر بين الملـلـي شـنـاخـتـه شـده و                
سنگر غيرقابل تصرف از منظر چـپ         
ايران را فتح کرده و اکنون اين اسامـي     
در ســطـح بـيــن الــمـلــلـي مشـهــور و                 

 .محبوب هستند
اين فاکتور بـيـن الـمـلـلـي وقـتـي                
جايگاه واقعي خود را مـي يـابـد کـه               
آنرا در پيوستـگـي بـا مـحـبـوبـيـت و                
اعتبار اين حزب در داخل ايران، رشـد      
چشمگير اعتبار اين حزب در جنبـش      
کارگري در ايران، و نقش منحصـر بـه      
فرد ايـن حـزب در مـقـابلـه بـا اسـلام                   
سياسي و علـيـه اعـدام و سـنـگـسـار                 

فعاليت علـيـه حـکـومـت        .  قرار دهيد 
اسلامي، نقد اسلام و همه مـذاهـب و       
مقابله با جنايات جنبش اسـلامـي و         
علـيـه سـنـگـسـار و اعـدام، دفـاع از                   
حقوق پناهندگي و نقد عميق و ريشـه   
اي به سيـسـتـم حـاکـم در دنـيـا، ايـن                    
حزب را در موقعيت تاريخي معينـي     
قرار داده است و از نظـر بـخـش قـابـل           
توجهي از جامعه نميتـوانـد و نـبـايـد             
مثل ديگر جريانات حاشـيـه اي چـپ            

به .  به مسائل جامعه امروز نگاه کند   
نظرم با تـوجـه بـه ايـن تـحـولات ايـن                  
حزب و همه چپهاي مسئـول و بـويـژه            

طرفداران منصور حکـمـت عـلاوه بـر           
آنچه که امـروز بـه دسـت آورده انـد،                 
بايد متوجه نـقـش تـاريـخـي و دوران              
سـاز خــود در آيــنـده سـيـاســت ايــران                

 .باشند
بايد بسيار مسئولانه و با روشـن         
بـيــنــي ســيــاســي مــحــدودنــگــريــهــاي        
مرسوم چپ سنتي و فرقه اي ايـران را       
کنار زد و آيـنـده و نـقـش دولـتـهـاي                    
غربي و جريانات راست را ديد و بـراي    

. خنثي کردن آن نقشه و برنامه داشـت       
بـايـد بـا چـنـگ و دنـدان از آيـنـده و                       

بايد .  آلترنايتو چپ در ايران دفاع کرد   
عـلـيـه جـمـهـوري اسـلامـي و عـلـيــه                   
تشبثات و سـيـاسـتـهـاي دول غـربـي                
براي ساختن يک دولـت و آلـتـرنـاتـيـو               
ــه جــاي جــمــهــوري                دلــخــواه خــود ب

نـبـايــد اجـازه داد        .  اسـلامـي ايســتـاد     
قدرتهاي غربي امکان چـلـبـي سـازي           

بهمين دليل امـروز  .  در ايران را بيابند 
بسـيــار مــهــم اســت کــه کــمــونــيــســم            
کارگري موقعيت حساس کـنـونـي را         
درک کرده و متحدانه تر در مقابله بـا          
سناريوهاي ضد مـردمـي بـايسـتـد و            
يک آلترناتيو قابـل اعـتـمـاد مـردم را             

 .شکل بدهد
 

 *** 

 ...  بازخواني تاريخ جدائي كمونيسم كارگري                                 

 آموزش رايگان حق همه کودکان است       
حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انسانـي        

اين حقي است که مردم در بسياري نقاط جهان به دولـتـهـا تـحـمـيـل            .  است
در ايران اما هزينه تحصيـل کـودکـان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش                    .  کرده اند 

صدها هزار کودک به دليل فقر خـانـواده از مـدرسـه رفـتـن               . خانواده هاست 
کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنند تـا بـه        .  محرومند

کـودک کـار و       " دهـهـا هـزار کـودک بـعـنـوان                .  نان شب خانواده کمک کنـنـد      
شناخته ميشوند و از  همه زنـدگـي و تـامـيـن و شـادي کـودکـانـه                    " خيابان

هزاران کـودک بـه دلـيـل           .  محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند   
اينکه پدرومادرهايشان زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هستـنـد تـوسـط             

 . حکومت اسلامي از حق درس خواندن محروم شده اند
همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارنـد از آمـوزش رايـگـان و بـا                    

خرافه و جهل و اراجيـف آخـونـدهـاي حـاکـم           .  استاندارد بالا برخوردار شوند 
 . شستشوي مغزي است. علم نيست

 :با خواستهاي
 

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي به اسـم      
 شهريه يا تحت عناوين ديگر 

پرداخت کمک هزينه هاي لازم براي تضمين استاندارد بالاي زنـدگـي        -
 کودکان 

 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقـرارتـي کـه نـاقـض اصـول آمـوزش و پـرورش                       -

 علمي و غير مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
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 ١ از صفحه  
آزار، شکنجه و سـوء اسـتـفـاده قـرار                
ميگرد، تحقير مي شوند و در تـمـام          
زندگي طعم تلخ اين آزارها و حـقـارت         

 .را با خود دارند
اين کودکان و نوجـوانـان گـنـاهـي         
نکرده اند و نمي توانند مجرم بـاشـنـد      
آنهـا تـنـهـا قـربـانـيـان شـرايـط وضـع                    
موجودند کساني که از سر فـقـر مـي            
توانند به هر راهـي کشـيـده شـونـد و                
مورد سوء استفاده توسط بـانـد هـاي          
مختلف قرار گيـرنـد خـريـد و فـروش              
شـونــد و بــه هـر کــاري وادار شــونــد                 
تــعــرض بــه حــقــوق کــودکــان آزار و               
شکنجه و اعدام کودکان جـز چشـم و          
گوش بستن بروي واقعـيـات مـوجـود          
جامعه نيست واقعيتي کـه سـيـاه بـر              
سفيد بر کـل حـيـات جـامـعـه عـيـان                  

حــقــايــق مــوجــود،آمــارهــا،        . اســت    
گزارشات و مشاهدات از عـمـق ايـن            
مشکلات حکايت مي کند واقعيتـي       
تلخ اما انکار ناپذير، کودکان قربانـي     

سـکـوت در     .  وضع موجود هسـتـنـد       
ايـن رابــطــه جـايــز نــيــسـت ، حــقــوق                

کودکان بـايـد رعـايـت شـود زنـدگـي                
 !کودک بايد تامين شود 

کودکان به حمايت ما نياز دارنـد         
وهر گـونـه تـغـيـيـر و تـحـول بـه نـفـع                       
کودکان در جامعه به اقدامات ما در     

تاميـن   . مقياس جامعه بستگي دارد   
زندگي و رعايت حقوق کودکـان بـايـد        
در اولويت همه بـرنـامـه هـاي خـرد و               
کـلان جـامــعـه قــرار گــيـرد هـرگــونــه               
قوانين و مقرراتـي کـه مسـتـقـيـم يـا                 
غيرمستقيـم زنـدگـي کـودکـان را بـا               
سختي و رنج مواجه مـي کـنـد بـايـد             

 .فورا تغيير و اجراي آن متوقف شود
کودکان اولين قـربـانـيـان گـرانـي،           
فقرو فلاکت اقتـصـادي واجـتـمـاعـي،          
محاصره اقتصادي ، تحميل جنگ و       

تـجـربـه    .  خشونت به جامعـه هسـتـنـد        
هاي تلخي از قرباني شدن کـودکـان و           
بهره گيري از کودکان در زمان جـنـگ     
و خشونت در تـاريـخ جـوامـع بشـري               

عــلاوه بــرآن، در دوره            . وجــود دارد    
مـعـاصـر جـنـگــهـاي ايــران وعـراق ،                
جنگ خليج و حمله آمريکا به عـراق،    

افـغــانســتــان، جــنــگ در کشــورهــاي          
آفــريــقــايــي ، روانــدا ، صــربســتــان،              
بـوسـنـي و هـرزه گـويـن وهـم اکـنــون                   
جنگ در ليبي وسـوريـه نـمـونـه هـاي             
بارز ومصداق هاي کشتار کودکـان و         

درايـن کشـورهـا      .  شهروندان هسـتـنـد     
دولت هـاي ارتـجـاعـي و نـيـروهـايـي                
سناريو سياهي براي تـامـيـن مـنـافـع            
ــاران هــاي                   ــب ــم ــه ب ــدام ب ــش اق خــوي
وحشتناک شهرها و روستاها ، گلوـلـه         
باران اماکن عمومي ، بـمـب گـذاري            

. ترور وکشـتـارمـيـکـنـنـد          در معابر،   
دولتهاي امپرياليستـي و مـرتـجـع و            
گــروهــهــاي بــانــد ســيــاهــي در بــرابــر           
همديگر جبهه ميگيرند و در کشـتـار         

جنگ وخشونـت  .  مردم سهيم هستند  
پديده اي غير انسـانـي و ابـزار تـداوم               
حيات بشـرغـيـرمـتـمـدن بـر بشـريـت                

بـايـد در مـقـابـل تـنـد              .  متمدن اسـت  
خــويــي وشــرارت بشــرغــيــر مــتــمــدن         
ايستاد و جامعـه را بـراي آسـايـش و                
امنيت کودکان و شـهـرونـدان مصـون          

اين ايستادگي تـنـهـا بـا نـيـروي           .  کرد
متحد مردم مترقي ومتمدن جـامـعـه     

جنـبـش دفـاع از حـقـوق            .  ميسراست
کودکـان بـعـنـوان بـخـشـي ازجـنـبـش                 

بشريت مـتـرقـي وآزادي خـواه عـلـيـه               
گســتــرش جــنــگ و شــکــل دادن بــه             
سناريوي سياه در هر نقطه اي از کـره         

    . خاکي و جامعه ايران است
خــواســت مــا خــواســت هــمــه ي            
انســـانـــهـــاي آزاده و بشـــر دوســـت               

بـــهـــره مـــنـــد شـــدن هـــمـــه             . اســـت
کودکان از تمامي حقوق انساني و      ي

نـژاد  ,  فارغ از جنسيت شان  ,  در خور 
ــه                ,  شــان     ــچــه ک ــانشــان و هــر آن زب

ديوارهاي جدايي بـيـن انسـانـهـا مـي              
حــق هــمــه کــودکــان وافــراد           . کشــد   

 .جامعه است 
ــوري        خــواســت مــا          ــن ف ــامــي ت

مسکن و رفاه براي هـمـه ي       ,  امنيت  
. کودکان خياباني و بـي پـنـاه اسـت                

خــواســت مــا آمــوزش و پـــرورش                 
بهداشت رايگـان بـراي هـمـه         ,  رايگان  

خواست ما برچيدن .  ي کودکان است    
ابزار خشونت و بهره کشي از کـودکـان    

خواست ما ممنوعيـت حـکـم      .  است  
شلاق و اعدام بـراي کـودکـان        ,  حبس  

 .است
دفاع از حرمت انسـانـي کـودکـان        
،دفــاع از حــقــوق کــودک ، تــامــيــن               
زندگي شايستـه بـراي کـودکـان ،رفـع             

رنج و مشقت از زنـدگـي کـودکـان در           
 . گرو تلاش همه ماست

کودکان اين جامعه کـودکـان مـا          
نبايد از کنار درد و رنج آنـهـا    .هستند

بايد براي زنـدگـي کـودکـانـه        . بگذريم  
آنها احـتـرام قـائـل شـويـم و فـرصـت                   

. کودکانه زيستن را از آنها نـگـيـريـم              
پس بيايـد بـاهـم کـوشـش کـنـيـم کـه                   
شرايط بهتـري بـراي کـودکـان فـراهـم              

 .نماييم 
 کانون دفاع از حقوق کودکان 

  مهرماه١٦  
 

 ****** 
ــه                ــردســتــان حــزب ب ــتــه ک کــمــي
برگزارکنندگان و به فعـالـيـن دفـاع از           
حـقـوق کـودک کــه ايــن روز مــهـم را                  
برگزار کـردنـد تـبـريـک مـي گـويـد و                   
دست تک تک اين عزيزان را  بـگـرمـي          

 .مي فشارد
اين تلاشـهـاي ارزنـده نشـان مـي             
دهد که دفاع از حـقـوق کـودک امـري            

 .اجتماعي است
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري
  مهرماه١٦  

 ... بيانيه کانون دفاع از حقوق کودکان                             

 مــهــر مــاه ســال          ١٧ دوشــنــبــه    
 ١٣٩١ 

مردم شهر سنندج بـه مـنـاسـبـت            
ــودک مــراســم هــاي                 ــي ک روز جــهــان

اين مراسـم  .  متنوعي را برگزار کردند  
هـا در قـالـب نـمـايشــگـاه نــقـاشـي ،                    
ايستگاه نقاشي و رنگ امـيـزي بـراي           
کودکان ، جشن بادبادکها و مسـابـقـه        
دوچرخه سواري و بازهاي کودکـان در        
محلات ، نمايشگاه عکـس درمـورد         
زندگي کودکان و تجمع هـزاران نـفـري         

 دي و پارک اميريه آبيـدر  ٢٨ در پارگ  
از روز   .  همراه با کودکان برگـزار شـد         

 مــهــرمــاه نــمــايشــگــاه عــکــس            ١٣ 

ونقاشي در رابطه با زنـدگـي و حـقـوق          
کودکان جهان در مرکز شهر سـنـنـدج           
ــد هــمــگــان                   ــر و درمــعــرض دي داي

 . قرارگرفته است 
مهرمـاه مـراسـمـي       ١٦ عصر روز   

در پارک اميريه آبيدر با ابتکار کانـون        
دفـاع از حــقــوق کــودکــان و فــعــالان              

هـمـچـنـيـن در        .  اجتماعي برگزار شـد    
محله شريف آباد و زورآبـاد سـنـنـدج             
مسابقه دوچرخه سواري براي کودکـان    

 مهـر  ١٧ بعد از ظهر روز  .  برگزار شد 
ماه مراسم بادبادکها، جشن کودکان،      
مســابــقــه ربــاط هــا بــراي کــودکــان،            
ايستگاه نقاشي و بازيهاي شـاد بـراي           

ــارک               دي   ٢٨ کــودکــان در مــحــل پ
. سنندج واقـع در آبـيـدر بـرگـزار شـد                

دراين مراسم بيش از دو هـزار نـفـر از              
کودکان و خـانـواده هـايشـان شـرکـت               

ايـن مــراسـم هـا بــا ابــتـکــار              .  کـردنـد  
فعالين جنبش دفاع از حقوق کودکـان    
، نهادهاي مدني، سازمان بهـزيسـتـي       
استان کردستان ، کـارگـران اداره بـرق           

و کانون دفاع از حـقـوق           شهر سنندج 
در مـحـل     .  کودکان بـرگـزار شـده انـد          

مــراســم هــا پــلاکــاردهــا و بــنــرهــاي            
رنگارنگ به مـنـاسـبـت روز جـهـانـي              
کودک و در دفـاع از حـقـوق کـودکـان               

برگزاري روز جـهـانـي        . نصب شده بود 
کـودک بــعـنــوان يـک ســنـت مــدرن و                

يـکـي از      اجتماعي در شهر سننـنـدج      
جلوه هاي درخشـان جـنـبـش دفـاع از             
حقوق کودکان اسـت کـه هـرسـالـه بـا                
روشهاي مـدرن و مـتـنـوعـي بـرگـزار               

کــانــون دفــاع از حــقــوق         .  مــيــشــود    
کودکان برگزاري مـتـنـوع و بـاشـکـوه            

بـه هـمـه دسـت          روز جهاني کودک را       
اندرکاران و شرکت کننده گـان ومـردم       

 .شهر سنندج تبريک ميگويد
 

دبيرخانه کانون دفاع از حقوق   
  سنندج -کودکان 

 ١٣٩١  مهرماه ١٧ 

 
   

 مــهــر مــاه ســال          ١٧ دوشــنــبــه    
 ١٣٩١ 

مــراســم روز جـــهــانــي کـــودک              
 درتـهـران     ١٣٩١  مهرمـاه    ١٦ امروز

به ابتکار فعالين جـنـبـش    .  برگزار شد 
دفاع از حـقـوق کـودکـان ونـهـادهـاي               
ــهــادهــاي کــودکــان و              اجــتــمــاعــي ن
نوجوانان مراسم هـاي مـتـنـوعـي بـه              
مناسبت روز جـهـانـي کـودک تـدارک             

اين مراسم هـا شـامـل      .  ديده شده بود  
فعاليتهاي جمعي ، نمايشگاه عکـس    
و ايستگاه نـقـاشـي بـراي کـودکـان و                
فستيوال شـادي و بـحـث و گـفـتـگـو                 
درمورد حقوق کودکان در مـنـاطـقـي       
از تـهـران وشـهـرهـاي حـومـه بـرگـزار                 

يکي از اين مراسم ها مـراسـم   .  گرديد
پارک بهاران تهران بود که صد ها نفـر        
در ايستـگـاه نـقـاشـي بـراي کـودکـان                

. ونوجوانان اين پارک شـرکـت کـردنـد          

درايــن مــراســم هــا کــودکــان کــار،               
کـودکــان مــهـاجــر افــغـانــي و دانــش             
آموزان و نوجوانـان فـعـالانـه شـرکـت              

فعالان جمعيت کار و کـانـون   .  نمودند
دفاع از حـقـوق کـودکـان بـا شـرکـت                  
کنندگان و مـردم حـاضـر در مـحـل                
درمورد زندگي کودکان کـار، حـقـوق         
کــودکــان و مســايــل و مشــکــلات              

. کودکان تبادل نظر و گفـتـگـوکـردنـد          
دراين مراسم ها درمورد فقر وگـرانـي      
، جنگ ، خشـونـت و خـطـراتـي کـه                  
زندگي کودکـان را تـهـديـد مـيـکـنـد                

کودکان و نوجوانان شـرکـت   . بحث شد 
کننده تصاوير ونقاشي هـاي زيـبـايـي          
را کشـيــدنـد و بـاهـم شـعـر و ســرود                    

 .خواندند
دبيرخانه کانون دفاع از حقوق   

 تهران   –کودکان ايران   
 ١٣٩١  مهرماه ١٦ 

گزارشي از مراسمهاي متنوع و باشکوه روز                                      
 سنندج      -جهاني کودک            

 مراسم روز جهاني کودک در تهران                            
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ناآشنائي به زبان هـم مـاجـراهـاي          
در .  خــنــده داري را خــلــق مــي کــرد            

ــمــيــشــهــا         مــيــنــي بــوســهــاي          ( دل
هرجا کسي مي خواسـت   )  مسافربري

پياده شـود، مـي بـايسـت بـا صـداي                 
بـلــنــد اعــلام کــنـد کــه مـي خــواهــد                

بـه تـرکـي      .  ايستگاه بعدي پياده شـود    
" گـارداش ايـنـه جـک وار          " مي گفتند   

خــالــد، يــکــي از دوســتــان مــا مــي               
خواسته پياده شود و با صـداي بـلـنـد           

" گـارداش ايـنـه ک وار         " داد زده بـود،      
راننده با تعجب خيابان را نـگـاه کـرده         

ايـنـه   . ( بود و به راهش ادامه داده بود 
خالد دوباره بـا    ) ک به ترکي يعني گاو 

گـارداش  " عصبانيت داد زده بود کـه         
راننده هم که نمي دانسـت    "  اينه ک وار 

مـاجـرا چـيــسـت بـرگشـتــه بـود و بــا                  
" کو؟ کـجـاسـت؟     " تعجب پرسيده بود    

خالد هم دستش را گذاشتـه بـود روي           
به ترکي " ( به ن" سينه اش و گفته بود  

شليک خنده مسـافـران و       ).  يعني من 
راننده خالد بيچاره را که نمي دانسـت     
چي گفته که اينهمه خنده دار بـود را             

ماجراي مرغ خـريـدن   . بدرقه کرده بود 
فرشاد هم از جمله مـاجـراهـاي خـنـده           

. داري بود که دهن به دهن مي گشـت   
فرشاد نمي دانسته به مرغ ترکي چـي      
گفته مي شود و هرچقدر صداي مـرغ     
را درآورده و با دسـتـهـايـش اداي بـال              
زدن را درآورده، نتوانسته فروشنـده را        

ــتــا گــفــتــه                ــا " حــالــي کــنــد، نــهــاي آن
يعنـي مـادر     " ( يومورتاسي ايستيورم 

 ). تخم مرغ را مي خواهم
براي رفتن پيش پـلـيـس از چـنـد              

انـگـشـتـر     .  نفر طلا قرض گرفته بـودم    
فوزيه، گردنبنـد نسـريـن و دسـتـبـنـد               
پروين و آنچه را از لباسهايم کـه فـکـر            
مـي کـردم از هـمــه شـيــک تـر اســت                   

قرار بود، خـودم را يـک       .  پوشيده بودم 
دختر پولدار سلطنت طلب جا بزنم که     
با شوهرم خروارهـا پـول داريـم و ايـن               
چند صد دلاري که همراهـمـان هسـت        

در !.  فقط پول توجيبي ما مي بـاشـد      
مقايسه با برخوردي که پليس بـه مـا         
مي کرد، برخورد روز قبـل کـارکـنـان            

چـنـد   .  يو ان انساني و محترمانه بـود       
تا پليس سبيلوي غـول پـيـکـر دم در              
باتون به دست، ايستاده بـودنـد و هـر            

کسي را که از راه مي رسيد بـا فـريـاد         
و داد و بـيـداد بـه داخـل سـاخـتـمـان                    
فرستاده و آنهـا را پشـت طـنـابـي بـه                  

کـافـي بـود، سـوالـي          . خط مي کردند 
بکني و يا از روي بي دقتي چـيـزي از         
دستت بيافتد، که فرياد آنها را بـلـنـد         

مـن کـه خـودبـخـود از هـرچـي                .  کند
پليس بود، مي ترسيدم، خـودم را تـا           
مي توانسـتـم کـوچـک کـرده و پشـت                

سـوالات روتـيـن      .  علي قايم شده بودم 
و معمولي بود، خوشبـخـتـانـه بـازهـم           

و چـنـد پـاکـت         "  گارداش عـلـي   " ترکي
سيگار وينستون به دادمـان رسـيـد و           
با کمتـريـن بـهـانـه و اذيـت از دسـت                   
سرکار پليس شکم گـنـده پشـت مـيـز           
ــرگــه امضــايــمــان را                 در رفــتــيــم و ب

 . دريافت کرديم
ــدگــي                   ــا زن ــه ــن ــعــد از اي ــازه ب ت
پناهندگي به مـعـنـي واقـعـي کـلـمـه                 

انتظار و گذر از مرحلـه  .  شروع ميشد 
اي به مرحله ديگـر و بـازهـم انـتـظـار                
بيشتر و قاطي شدن اميد و نگراني و     
از همه مهمتـر و دردنـاکـتـر کـمـبـود                
شديد مالي، زندگـي پـنـاهـجـويـان را             

. شکـل مـي داد و هـنـوز مـي دهـد                  
يکروز با خبر آمدن هيات سوئدي کـه        
ممکن است تـو را هـم قـبـول کـنـد،                  
اميد در دلـت راه پـيـدا مـي کـنـد و                    
شروع مي کني به رويـا بـافـي و روز                
بعد با شنيدن جواب ردي تـعـدادي از        
پناهجويان، ناگهان ابرهـاي سـيـاه بـر            
آسمان آينده تو هم ظاهر مـيـشـونـد و           
ترس و نگراني وجودت را در بـر مـي        

اگـر رد شـويـم بـه کـجـا مــي                 .  گـيـرد  
توانيم پناه ببريم، چکار بايد بکـنـيـم؟      
نکنه باورمان نکنند و ما را تـحـويـل        

اينهمه سـال از زنـدان و           .  ايران بدهند 
شکنجـه و اعـدام و کشـتـه شـدن در                  
جنگ در رفـتـه ايـم کـه حـالا دسـت                   
بسته تحويل جمهوري اسـلامـي داده         

 شويم؟ 
خانه ما خـيـلـي زود شـد مـرکـز                

ما از معدود خانه هـائـي     .  تجمع همه 
بوديم که تلفن داشتيم و از آنـجـا کـه             
کسي پول نداشت از بيرون زنگ بزند،       
همه با خانواده هايشان در ايـران قـرار        
مي گذاشتند و مي آمدنـد خـانـه مـا           
که از آنجا خانواده اشان به آنهـا زنـگ       

بـعـضـيـهـا      .  بزند و با هم حرف بـزنـنـد       
سالها بود با خانواده اشـان ارتـبـاطـي            
نداشتند و معمولا اولين بار که پشت     
تلفن صداي مادر و پـدر پـيـرشـان را               

مي شنيدند، به گريه مي افتادند و با       
صداي بلند بين گريـه و خـنـده بـريـده               

بـراي مـا     .  بريده چيزهائي مي گفتنـد    
جاي خوشحالي بود که مي توانستيـم   
امکاني فراهم کنيم که دوستانمان بـا      
ــگــيــرنــد و               خــانــواده اشــان تــمــاس ب

ــد       ــن        .  خــوشــحــال شــون ــه اي امــا ارائ
خدمات به قيمت گراني براي ما تمام     

معمولا بخـاطـر ايـن قـرارهـا           .  ميشد
هـرکـس   .  ما هميشه مهمان داشـتـيـم       

مي آمد خانه ما و مـنـتـظـر بـود کـه               
بهش تلفن بزنند، بـراي شـام يـا نـهـار             

بيـشـتـر وقـتـهـا خـود مـا               ( مي ماند   
و به اين ترتيب ما )  اصرار مي کرديم  

هر روز ناچار بوديم غيـر از خـودمـان           
غذاي عده بيشتري را هم تهيه کـنـيـم         
که در آن شـرايـط پـنـاهـنـدگـي و در                    
حالي که هنوز هيچ جـوابـي از يـو ان              
هم نداشتيم، فشار مـالـي سـنـگـيـنـي           

علي از همان روزهاي اول کـاري      .  بود
در يک کارگاه خياطي پيدا کـرده بـود        
که با دستمزدي بسيار نازل ساعتهـاي   

چـيـز زيـادي      .  طولاني کـار مـي کـرد        
نبود، صاحب کارگاه که مـي دانسـت      
علي خارجي است و اجازه کـار نـدارد        

. به او کمتر از ديگران حقوق مـي داد       
اما حداقل از گرسنگي نمي مرديـم و     
مــي تــوانســتــيــم تــا قــبــولــي يــو ان               

بـعـلاوه کـار      .  خودمان را بـکـشـانـيـم         
کـردن در آن کـارگـاه بـاعـث مـيـشــد                  
بيشتر با جامعه ترکيه آشنا شـويـم و            

همـکـاران عـلـي       .  دوستاني پيدا کنيم  
اکثرا زنان و مردان کارگري بودند کـه        
در فقيرترين مـحـلات شـهـر زنـدگـي               
مي کـردنـد و بـا درآمـد نـاچـيـزشـان                   
زندگي يک خانواده پر جمعيت را مـي     

ــد    ــدن ــان ــا از             .  چــرخ ــد ت ــن ــکــروز چ ي
همکارهاي علي مهماني به خانه مـا         
آمدند و وقتي شنيدنـد کـه مـا بـا آن               
وضع مالي چـقـدر کـرايـه خـانـه مـي                 
پردازيم، يکي از آنها به اسـم مـهـمـت             

به ) حدس مي زنم ترکي محمد باشد ( 
علي گفت، شنبه بيا محله ما، پدر و       
مادر من يک اتـاق اضـافـه دارنـد کـه             
مي تواني آنرا بـا نصـف ايـن قـيـمـت                

خانمت را هم بيـار کـه بـا        .  کرايه کني 
تـا وقـتـي بـه         .  خانواده ما آشنا شـود     

محله مهمت نرسيده بوديم، بـاورمـان     
نمي شد، در شهر آنکارا اينهمه فقر و       

گـاهـي وقـتـهـا        .  فلاکت وجود داشـت    
اينور و آنور خانه هاي کوچک فقيـرانـه     

کـجـه   " اي که ترکها به آنها مي گفتند   
ــدي  ــه از پشــت              "  گــون ــودم ک ــده ب دي

بامهاي محقرشان دود ضعيفي بـلـنـد     
ميشد و در مقايسه با ساختـمـانـهـاي        
بلند محلاتي که ما در اآنهـا زنـدگـي          

مــي کــرديــم و خــانــه هــاي ويــلائــي               
) چــانــکــايــا ( مــحــلات بــالاي شــهــر         

بشدت محقر و فـقـيـرانـه جـلـوه مـي                 
اما آنچـه در آن مـحلـه ديـديـم،              . کرد

چهره عيان و خشن فر با تـمـام ابـعـاد             
خـيـابـانـهـاي تـنـگ و            .  کـريـه ان بـود       

باريک و خـانـه هـاي کـوچـک و درهـم                 
تنيده، موج جمعيت کثيف و ژولـيـده      
اي که از سرکار بر ميـگـشـت و بـچـه              
هاي رنگ پريده اي که با سر و صـداي   
فراوان در کوچه ها فوتبال مي کـردنـد    
و با صداي بلـنـد بـه هـم فـحـش مـي                  
ــان و دخــتــران خســتــه و                  ــد، زن دادن
فرسوده اي کـه زيـر بـار بسـتـه هـاي                    
سنگين خريد خم شده بودند و بـا لـبـه       
هاي چادرشان گرد و خاک بـه پـا مـي            

انگـار هـيـچـوقـت کسـي ايـن              . کردند
کوچه ها و خـيـابـانـهـا را جـارو نـمـي                

همه جا زباله و کثافت حيوانـات  . کرد
بود که اينجا و آنجا پـاي کسـي روي            
آن رفته بود و آنـرا روي زمـيـن پـهـن                  

بوي زباله و ماندگي با بوي . کرده بود 
روغن و سرخ کردگي درهم آمـيـخـتـه            

اتـاقـي کـه      .  بود و نفس را مي گرفـت       
پدر مهمت مي خواست به مـا کـرايـه        
بدهد در طبقه بـالاي يـک سـاخـتـمـان              
قديمي بود که چندين خـانـواده را در            

اتاق نقلي و نسـبـتـا    .  خود جا مي داد   
تميزي بود و بـه تـازگـي بـه آن رنـگ                 

به سبک خـانـه هـاي        .  سفيد زده بودند  
قديمـي ديـوارهـاي سـنـگـي کـلـفـتـي                 
داشت و اينجا و آنجا طـاقـچـه هـائـي            
در ديوار بود که با عکس خـانـواده و           

. گلهاي مصنوعي تـزيـيـن شـده بـود            
مهمت ما را براي اداي احتـرام پـيـش          
پدر پيرش که در گوشه سالن نشسـتـه         

بود برد و به يکي از زنها دسـتـور داد         
در هـمـان حـال        . برايمان چائي بياورند 

مـرتـبـا حـرف مــي زد و از مـزايــاي                  
زندگي در آن مـحلـه داد سـخـن مـي                

ــواده            . " داد ايــنــجــا هــمــه مــثــل خــان
لازم نـيـسـت نـگـران          . خودتان هستند 

زنت باشي، او حتي براي خريد شيـر و     
نان هم لازم نيست بـيـرون بـرود، مـي            
تواند يکي از بچه هاي ما را بفرسـتـد         

در نهايـت  ."  برايش از سر کوچه بخرند 
ادب و احترام چائيمان را خورديم و از     
محبت و مـهـمـانـوازي آنـهـا تشـکـر                 
کرديم و خـودمـان را بـه سـرعـت بـه                   
اولين اتوبوسي که ما را از آن مـحلـه           

مهمت راست .  دور مي کرد، رسانديم  
مي گفت، کرايه آن اتاق خيلي کم بود     
و خانواده اش هم مهربان و با محبـت     
بودند، اما من اصلا نـمـي تـوانسـتـم             
خـودم را بـبـيـنـم کـه در آن مـحـيــط                     

ترجيح مي دادم، نصـف      .  زندگي کنم 
بيشتر حقوقمان را صرف کرايه خـانـه          
کنيم و عصرها در هفته بازارها ميوه       
هاي مانده را جمع کنيم، تا اينکه در         

حــتــي در    .  آن مــحلــه زنــدگــي کــنــم         
که محلـه  )  محله خودمان(کيچيورن  

پت و پهن و وسيعي بود و پـر بـود از             
خانه هاي آپارتماني بلنـد و مـردمـي            
نسبتا متوسط در آن مـي زيسـتـنـد،             
احساس مي کردم در و همسايه ها بـا     
شــکــاکــيــت و از پشــت پــرده هــاي                
توريشان بـه رفـت و آمـدهـاي پـايـان                 
ناپذير ما نگاه مي کردند و با تعجـب    
پيش خـودشـان مـي گـفـتـنـد ايـنـهـا                    

 . چکاره اند
 

 ادامه دارد 

زندگي نامه من     
 )   بخش  سي و پنجم ( 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

پـس  :  اتحاديه آزاد کارگـران ايـران      
از گـذشـت نـزديـک بـه هـفــت مـاه از                    
برگزاري اولين دادگاه مظفر صالح نيا    
و شريف ساعد پناه، اين کارگـران بـار           

 ١ ديگر امروز 
 مهر مـاه و بـا حضـور وکـيـل                ٥ 

خود آقاي محمد قوامي در شعبه يـک   
دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمـه     

شـريـف سـاعـد پـنـاه و             . قرار گرفـتـنـد    
مظفر صالح نـيـا از اعضـاي هـيـئـت               
مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،              
بدنبال بـازداشـت از سـوي نـيـروهـاي               

 ،   ١٣٩٠  دي ماه ١٥ امنيتي در روز  
 همان ماه از زندان آزاد شـدنـد   ٢٩ روز  

 ٢٥ و اولين جلسه محاکمه آنـان روز          
 برگزار شد امـا دادگـاه       ١٣٩١ اسفند  

به دليل عدم وجود مستنداتي دال بـر       
تاييد اتهامات آنان، هيچ حکـمـي در          

مورد اين کارگران صادر نکرد و آنـان        
بار ديگر بـا هـمـان اتـهـامـات قـبـلـي                 

 مهر ماه مـورد مـحـاکـمـه        ١٥ امروز  
 .قرار گرفتند

در جــلــســه امــروز دادگــاه نــيــز              
هيچگونه مستنداتي به جز اتـهـامـي         
واهي که اداره اطلاعـات سـنـنـدج بـر             
ايـن کــارگـران وارد کـرده اســت ارائــه              

در اين جلسه وکيل اين کارگـران  .  نشد
آقاي محمد قوامي با ارائه ادلـه هـاي        
قانوني، بر قانوني بودن اتحـاديـه آزاد        
کارگران ايران تاکيد کـرد و شـريـف و             
مــظــفــر نــيــز از عضــويــت خــود در                

 .اتحاديه دفاع کردند
 

مامورين امنيتي اتهام واهي تـبـلـيـغ        
عليه نظام را بدون ارائه کمتريـن ادـلـه            
اي بر اين کارگران وارد کـرده انـد ايـن              

در حالي است که شريف ساعد پنـاه و     
مظفر صالح از طـريـق عضـويـت در               
هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايـران هـيـچ جـرمـي جـز تـلاش بــراي                  
احقاق حقـوق انسـانـي خـود و ديـگـر                

ــد               .کـــارگـــران مـــرتـــکـــب نشـــده انـ
 

اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکـوم      
کردن محاکمه شريـف سـاعـد پـنـاه و             
مظفر صالح نيا خـواهـان پـايـان دادن            
به اعمال فشار بر کارگران معتـرض و       
تعقيـب قضـايـي آنـان اسـت و اعـلام                 
ميدارد تلاش و مبارزه کارگران بـراي      
برخورداري از يک زندگي انسـانـي يـک       
تلاش و مـبـارزه بـر حـق اسـت و مـا                   
قـدمـي از ايـن حـقـوق انسـانـي خـود                   

بـدون تـرديـد      .  عقب نخواهيم نشـسـت   
محاکـمـه کـارگـرانـي چـون مـظـفـر و                  
شريف و تحت فشار قرار دادن آنـان از        
اين طريق، ذره اي از صـورت مسـئلـه          
تــحــمــيــل شــرايــط غــيــر انســانــي بــر            
کارگران ايران و تلاش کـارگـران بـراي            
دستيابي به يک زندگي انساني را پـاک     

 .نخواهد کرد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩١  مهر ماه ١٥  

 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ساعد پناه و مظفر صالح نيا از اعضا هيئت مديره اتحاديه آزاد                                                        شريف 
 کارگران ايران بار ديگر دادگاهي شدند                                 

 

 
 ننگ بر گراني و عاملين آن        

 
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران

تـا ايـن حـكـومـت دزدان و              .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                  
ثروتهاي ميلياردي آنها تـمـامـا حـاصـل          .  مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد   

 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. دزدي نان شب فرزندان ماست
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، ايـنـسـت كـه           

به مفتخوران حاكم هـرچـه سـزايشـان         ! اعتراض كنيم! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم. خشم مان را فرو نخوريم 
كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حـق خـواهـي      !  است با صداي بلند بگوييم  

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن        .  تبديل كنيم 
 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. اوضاع هرروز مشاهده ميشود

تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفـه و شـاد          
تـحـصـيـل     .  برخورداري از پـزشـك و داروي رايـگـان حـق مـاسـت                 .  برخورداري از همه نعمات حق ماست.  حق ماست 

استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخـريـن دسـتـاوردهـاي زنـدگـي            .  رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست 
هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گـرسـنـه و مـحـروم و            .  حق همه ماست  

 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. حسرت كشيده بماند
اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و مـرفـه و                       

 . انساني را برپا داريم
 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني                          

 ! زنده باد سوسياليسم           
 حزب كمونيست كارگري ايران              


